
 

  گفتارهفتم بخش ششم

   آمدهايش وپی درخاورميانه مسيحيت گسترش

   عيسا مسيح و پيدايش مسيحيت
 از تبار داوودِ باستانی بود و در زمانی از اسرائيليان پيامبرکاهنانِعيسا مسيح از خاندان 

سر  بر. در اورشليم ظهور کرد) دوران شاهنشاهی پارتياندر ( های سدۀ نخست مسيحی نيمه
ان گر پژوهشبرخی از . ر او در ميان پژوهندگانِ دين مسيح اتفاق نظر وجود نداردزمان ظهو

اند؛ ولی شکی قابل دفاع نيست زيرا در ميان  دربارۀ تاريخی بودن شخصيت عيسا شک کرده
  .  است آنها بودهآخرينِاند و عيسا   وجود داشتهکاهنان و پيامبرانیجوامع يهودی هميشه 

آراميها و سريانيها . يعنی نامِ او ايشوع بوده است.  ايشوع استشدۀ عيسا تلفظِ سريانی
پيش از اين يک . اند کرده تلفظ می» س«داشته را » ش«اند و واژگانی کە  نداشته» ش«
شده » س«تبديل بە » ش«در عيسو نيز . را شناختيم کە پسرِ اسحاق و برادرِ يعقوب بود» عيسو«

اند  سريانی نوشته/ کە تورات را بعدها بەآرامی ت؛ و چونبوده اس» ايشوع«بود، و آن عيسو نيز 
  . سريانیِ مَشيَح است/ مسيح نيز تلفظِ آرامی. اند نامش را عيسو تلفظ کرده

بوده، و مادرش زنِ يکی ) اورشليم(عيسا از يک خاندان سرشناسِ اسرائيلیِ اهل يهودا 
در . پسرِ خانواده نبوده استعيسا تنها . از سران يهود بەنام يوسف ابن يعقوب بوده است

 نامۀ عيسا مسيح است کە پس از او نگاشته شده است آمده يکی از چندين زندگی کە اانجيل مَتّ
   : استداشتهنامهای يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا، و چند خواهر  بەچهار برادرعيسا کە 

نش يعقوب و يوسف و آيا اين پسرِ آن نجار نيست؟ آيا نام مادرش مريم نيست؟ آيا برادرا
هم  بەهمه از کجا باشند؟ پس اين شمعون و يهودا نيستند؟ آيا همۀ خواهرانش نزد ما نمی

   ١رسانيد؟
در گزارشهای تاريخی هيچ ردِپائی از عيسا مسيح وجود ندارد، و همۀ تلاشها برای يافتن   

ع برای شناخت عيسا تنها منب .نتيجه مانده است رد پائی از او در تاريخ امپراتوریِ روم بی
او در  کە در انجيل گفته شده.  کە ما اِنجيل ناميم استکتابِ مسيحيانمانندِ  داستانهای افسانه

   . هيروديس اعدام شدبەفرمودۀ زمان حاکميت هيروديس بر اورشليم ظهور کرد و
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حاکميت  بە)پيش از تاريخِ قراردادیِ مسيحيان( پيش از مسيح ۳۷اين هيروديس در سال 
عيسا را معاصر  کە اگر داستان انجيل. ه اشت درگذشتپيش از مسيح ۴ و در سال هرشليم رسيداو

های هزارۀ پيش از مسيح ظهور کرده و  هيروديس دانسته درست باشد عيسا در آخرين دهه
 چهار سده پس از هيروديس برای عيسا کليساهای رومیْ کە دهه پيش از زادروزی حدود يک

   . بوده استنيا رفتهاز د کردتعيين مسيح 
. معنای مُنجیِ موعود است بەاست و»  مَشيَحايشوع« سريانیِ / آرامیعيسا مسيح تلفظِ

؛ و نيز دربارۀ تأثير دين ايرانی در ميان خن دربارۀ اساطير ايرانی شناختيمرا ضمن س» مَشيَە«
بوده ) ی آسمانی يَەمش(» اَشايی مَشيَە «عبریِتلفظ »  مَشيَحايشوع «شايد .قوم يهود سخن گفتيم

 اين عبارت را انبيای يهودی در زمان هخامنشی از اساطير ايرانی مصادره کرده لاًاحتما. باشد
چنين . نام خودشان ثبت کنند بەاش را نامه اند تا شناس و تلفظش را موافقِ زبان خودشان کرده
ردش را در جای خود در اند، و چند مو بعد بسيار کرده بەکاری را نبيای يهود از زمان هخامنشی

کس  هيچيک صفتِ مقدس است نه نام؛ و ) منجیِ موعود(ايشوع مشيَح  .اين کتاب ديديم
» مانی حَيّا«دربارۀ مانی نيز پيش از اين ديديم کە . بوده است چە  مشيَحايشوع نامِ کە داند نمی

  . ستدانيم کە نامِ او چە بوده ا يک لفظِ سريانی و يک صفت مقدس است و ما نمی
اش ساخته شد گم  ئی کە بعدها درباره های دينی حقيقتِ شخصيتِ عيسا مسيح در افسانه

زمانی ساخته شده باشد  چە درستی معلوم نيست در کە بەيک داستانِ مسيحیدر . شده است
روح خدا در  کە او خبر داد بەمريم مادر عيسا دوشيزه بود، و فرشته از آسمان آمد و کە گفته شده
دنيا خواهد آمد تا سلطنت ابدی جهان  بەه خواهد شد و در رَحِمِ او پرورده خواهد شد واو دميد

 نام يوسف بود، و پيش از بەمريم در نکاحِ يکی از خويشانش کە گفته شده. دست گيرد بەرا
 جمعیدنيا آمد  بەچون عيسا کە  شدهگفته ١.شوهرش با او نزديکی کرده باشد حامله شدکە  آن

                                                 
مريم و بەدنيا  دربارۀ چەگونگیِ حامله شدنِ ئی بە اين يوسف نشده است؛ و اشارهدر قرآن کريم . 1

مريم تنها فرزندِ پدر و مادرش بود، پدر و مادرش از دنيا رفته بودند و زکريا آمدنِ عيسا گفته شده کە 
 را تنش از ده بيرون رفته بود و بە درون رودخانه رفت تا او دوشيزه بود و. کرد او را سرپرستی می

شرم :  بە جوان گفتاو. ه ايستاده استئی در کنار رودخان ناگاه ديد کە جوانِ برازنده. شستشو دهد
جوان بەاو گفت کە فرشته است و خدا او را فرستاده است تا روحِ خدا را در او . کن و از اينجا دور شو

پس از آن مريم حامله شد . ئی بەدنيا آورَد بدمد و او را آبستن کند؛ زيرا خدا اراده کرده کە او پسربچه
چون هنگام زايمانش رسيد از ده بيرون رفت و بچه . کرد رستی میو زکريا او را در خانۀ خودش سرپ

 تفصيلِ اين .، و عيسا در همان لحظۀ تولدش با مادرش سخن گفترا در نخلستانی بەدنيا آورد
 .  در سورۀ مريم آمده استدستِ جبرئيل برای پيامبرِ ما فرستاده بوده بر داستان کە االله تعالى
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؛ بندگی کنند وارد شدند تا او را  اوروستای محل تولد بە) غانِ ايرانیميعنی (» مجوسان«از 
يعنی (همراهشان رفت  بەعنوان راهنما از مشرق با ايشان آمده بود و تا خانۀ مريم بەيک ستاره

ئی شامل طلا و بها گرانآنها هدايای بسيار . )ستاره خانۀ مريم و زادگاه عيسا را بەآنها نشان داد
 جواهرات و عطورات با خود آورده بودند و در پيش پای مريم ريختند و با ديدن نوزاد نقره و

مجوسان . ايران برگشتند بەابراز شادی کرده در برابر او سجده کرده او را پرستيدند، سپس
 کە مردم خبر داده بودند بەوارد خانۀ مريم شوند سراغ خانه را گرفته بودند وکە   آنپيش از

آن  کە هيروديس اين را شنيد و درصدد شد. خواهد شد جهان يا آمده است کە شاهِنوزادی بەدن
مصر ببرد، و يوسف  بەعيسا و مريم را کە  فرستادفرمانيوسف  بەخدا. نوزاد را يافته بکشد

 را سر  يهودانپائينِ بەساله  کليۀ نوزادانِ دوفرمود تاهيروديس . فرمان خدا را اجرا کرد
يوسف  بەپس از چندی خدا. مصر برده بود بە بەفرمودۀ خداا يوسفبريدند؛ ولی عيسا ر

او آنها را برداشته از مصر بيرون . يهودا برگردد بەعيسا و مادرش را برداشته کە  فرستادفرمان
اورشليم خودداری  شهرِ بەاز رفتن کە  فرستادفرماناو  بەچون وارد سرزمينِ يهودا شد خدا. آمد
 سنين جوانی رسيد يکی از خويشانش بەوقتی عيسا. ای ناصره بردوستر  بەاو عيسا را. کند

   ). پيروِ يحيا شد اويعنی(دست او تعميد شد  بەعيسا. کرد نام يحيا نبوت می بە)اش پسرِ خاله(
اند پيامبرِ   تلفظهای ديگرِ نامش را يوحنا و يوحان و يوهانس و يونس آورده کەاين يحيا
 ا يهود دينی احيای سلطنتِ يهودان برضدِ سلطۀ روميان و شوراندنِدر تلاشِ زمانِ خودش و

زکريا پدر يحيا نيز پيش از .  را حاکم اورشليم بازداشت و زندانی و محاکمه و اعدام کرداو. بود
 همچون او را ادامه داد و فرجامش عيسا پس از يحيا راهِ. يحيا بازداشت و اعدام شده بود

   .فرجام زکريا و يحيا بود
جستجوی زمان ظهور عيسا برآئيم  بەبگذريم، اگر بخواهيم کە  انجيلهاهای نهافسااز 

خواهانۀ   زکريا و يحيا و عيسا را با شورش استقلالاعدامهای پياپیِ کە شايد درست باشد
سال ادامه داشت در  چند کە اين شورش. يهودان در اورشليم در دهۀ هفتمِ مسيحی پيوند بزنيم

. شده توسط روميان سرکوب شد و اورشليم و معبد يهودان ويران م با کشتار گسترد۷۰سال 
 دهه پس از چنداين شورشها . م در هم شکسته شد۷۳آخرين مقاومت يهوديان در سال 

   .زيسته است میگفته شده عيسا در زمانِ او  کە هيروديس اتفاق افتاد
ت، ولی در سدۀ نخست مسيحی خبری از وجود مسيحيت در جائی از خاورميانه نيس

اند و  دين او گرويده بوده بەشايد تا اوائل سدۀ دوم مسيحی شماری از يهودان در فلسطين
   .او آورده بوده نوعی انشعاب مذهبی را در دين يهود ايجاد کرده بوده است کە تعاليمی
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کرد،  می) شدۀ اسرائيل خدای کهن و فراموش(» ايل«پرستش  بەبازگشت بەعيسا دعوت
او  کە تشکيلاتی. تعاليم موسا بازگردند بەبرای نجاتِ يهودان کە خواست د میو از کاهنان يهو

 همچونعيسا نيز . مانی بعدها ايجاد کرد کە تشکيلاتی داشت بەايجاد کرد شباهت نزديکی
هرکه با « کە گفت يهودان می بەاو. در مرکز تشکيلاتش قرار داشتند کە  حواری داشت۱۲مانی 

من  بەد مردم را از پيوستنآور نهپيرویِ من در بەمردم را هرکە ومن نيست برخلاف من است، 
وح ر  بەجز کفر بەشود هر نوع گناه و کفری از انسان آمرزيده می« کە و گفت. »دارد می باز

   ١).يعنی عيسا(» القُدُس
 سوار بر يکعيسا پس از اعدام شدن يحيا  کە در يکی از داستانهای انجيل گفته شده

، )کجا رفت کە بەمعلوم نيست(او پيوستند  بە رفت؛ و پيروانش از راه خشکیکشتی از فلسطين
شهرهای صور و  بە اوسفرهای بعدیِ. رفت» جنيسره«نام  بەجائی بەسپس با آنها از راه دريا

 هدف از اشاره. اند رازآميزی بازگفته بەگونۀ باز هم کە است) لبنانِ بعدی(صيدا در فينيقيه 
عيسا برای مردم  کە هائی است بازگويیِ معجزهکە   بلرخدادهای واقعیاين سفرها نه بيان بە

يکی از يارانش را پياده از روی دريا عبور داده، ديوانگان  (آورند ايمان نبوتش بەکرده بوده تا
يکی از  بەدر اشاره). آور را مداوا کرده را هشيار کرده، مردگانی را زنده کرده، بيماريهای مرگ

در  کە سختيهائی بە.چهار هزار مرد با او بودند کە تان جليل رفته گفته شدهکوهس کە بەسفرها
اما . روز هيچ غذائی برای خوردن نيافتند بار سه  يک کە مثلاًاند اشاره رفته اين سفرها کشيده

 کوچک نان و چندتا ماهیِ تا هفت کە آن هدف بوده تا معجزۀ عيسا را نشان دهند بەاين اشاره
فلسطين  بەئی آشفته بەگونۀ دنبالۀ داستان. چهار هزار مرد خوردند و سير شدندآورد و همۀ آن 

شهر قيصريه  بە با پيروانش سپسعيسا. دهد عيسا را در شهر مجدل نشان میگردد و  برمی
پطرس تلفظِ  (معبد بنا کند کە گويد پطرس نام داشته می کە ترين حواريش برجسته بەرود و می

کە   ايناشارۀ نازکی نيز در اينجا آمده و آن. )کە يک نامِ رومی بودديگری از پِترائوس است 
، و کسی او استند مريدانِ کە  کامل زندگی کنند تا کسی متوجه نشودمريدانش بايد در رازداریِ

او همينجا . او مسيح است و نبايد مريدانش نام او را نزد ديگران بر زبان آورند کە نبايد بداند
ممکن  کە اين سفری است کە اورشليم برگردند؛ و تأکيد کرد بەور ناشناسط کە بەتصميم گرفت

 هرکه جانِ«: است فرجامش کشته شدن باشد ولی بايد برای کشته شدن آماده باشند؛ و گفت
بەاين دنيا / يعنی دوباره زنده خواهد شد(» را بازخواهد يافت خاطر من هلاک کند آن بەخود را

خواهد  زنده شاناگر کشته شوند او  کە ايشان نشان دهدکە بە  آنو برای). رجعت خواهد کرد
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او گفتند و  بەنزدش آمدند و چيزهائی بەکوهستان برد و در آنجا چند مردِ ناشناس بەکرد آنها را
. اينها موسا و انبيای قديم بودند کە پيروانش گفت بەپس از آن او. رفته از نظرها نهان شدند

 من چە  بەآناگر کە آنها گفت بە او نيز،.ايمانشان محکمتر شدپيروانش با ديدن اين معجزه 
او . کنم من می کە  استوار داشته باشيد شما نيز خواهيد توانست معجزاتی بکنيدگويم ايمانِ می

 يهودا شد؛ و در اينجا مأمور ماليات آمده  کشورِاش وارد يکی از شهرهای  ويژه مريد۱۲ِسپس با 
طلبيد، و او چهار دينار برای جزيۀ ) بر رعايای امپراتور مقرر بود کە انهمالياتِ سر(از او جِزيَه 

از اطاعت دولت بيرون نيست و قصد  کە مأمور داد تا نشان داده باشد بەخودش و پطرس
   . ندارد کردن و شوراندنِ يهودان برضدِ دولت راشورش

 خری بود سوارِ مادهاو :  است و تسخيرِ شهر بزرگاورشليم خبر يک شورشِ بەاما ورود او
خبر پيشواز بزرگ  کە دنبالۀ خبر. ئی همراه داشت، و پيروانش در دنبالش روان بودند کرّهکە 

   : اورشليم از او است چنين استمردمِ
های درختان را بريده در راه  گروهی رختهای خود را در راه گسترانيدند، جمعی شاخه

! هوشيعانا پسرِ داوود«: زدند ند و بانگ میرفت گستردند، و جمعی از پيش و پسِ او می می
و چون وارد » !هوشيعانا در بلندترين جايگاه. آيد نام خدا میکسی کە بەخجسته باد 

اين «: گفتند آن گروه می» اين کيست؟«: گفتند آشوب آمده می بەاورشليم شد تمام شهر
نی سليمان در معبد باستا ( خداپس عيسا وارد هيکلِ .»است عيسای پيامبر از ناصره

کردند را بيرون راند و تختهای  در هيکل خريد و فروش می کە شده همۀ کسانی) اورشليم
خانۀ  کە مکتوب است«: ايشان گفت بە؛ وکردصرافان و کرسيهای کبوترفروشان را واژگون 

   .»ايد کريوۀ دزدان کرده بەشود؛ ليکن شما آن را تبديل من خانۀ دعا ناميده می
را بازار عمومی کرده بودند  بە تبديل مصادره کرهروميان کە بزرگِ يهودان يعنی معبدِ  
  . د برگردانَگاهِ خدای يهودان  و عبادت بەحالت اصليشسازی کرد تا آن را پاک

 اين اقدام آمدِ پیولی کاهنان بزرگِ يهود از . گونه عيسا معبد اورشليم را تصرف کرد اين
توسط حاکمان  کە  ناکام از زمان اسکندر تا همان اواخربيم داشتند؛ زيرا تجربۀ چندين شورش

کشتارهای بزرگ و خرابيهای عظيم انجاميده بود را در پيش رويشان  بەيونانی و سپس رومی
 نيروئی دست چە تو با کە نزد او آمده گفتند بە)حاخامها/ فقيهان (روز ديگر کاهنان. داشتند

بان من خدا است و  پشتی کە ا است؟ او پاسخ دادگاهِ قدرت تو کج ای؟ تکيه اين اقدام زدهبە
او  بەترين مردمان پست کە قدرت من از آسمان است؛ يحيا پيش از من برپا خاست، و در حالی

   .ديدآور نهاو ايمان  بەايمان آوردند شما
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ميان  کە دهد حاخامها کرد نشان می بەدر انجيل گفته شده عيسا کە سويه نصيحتهای يک
 کە دهنداند بەاو هشدار  حاخامها کوشيدهسويه رفته است، و ۔مجادلات طويلِ دواو و حاخامها 

آنها  کە بەعيسا نيز کوشيد. هزينۀ يک شورش ديگر را بپردازند کە مردم اورشليمْ توان ندارند
و در اينجا، با نشان دادن يک سکۀ . اقدام او شورش برضد دولت روم نيست کە بفهمانَد

؛ يعنی »خدا بەقيصر بدهيد و مال خدا را بەمال قيصر را« کە  را گفتدينار، آن جملۀ معروف
 های ديگری نيز داستان مناظره.  است و کاری با سياست ندارم يهودهدف من احيای دينِ

هائی از عقايد دينیِ  دهد حاخامها با جنبه نشان می کە  است آمدههاطور خلاصه در انجيلبە
ئی   از مرگ و بهشت و دوزخ مخالف بودند؛ و اين عقيدهندگی پسز  بەعيسا ازجمله با عقيده

را  آن کە زمانی بود  ايران و عراق ديريهوديانِ گرچە متأثر از باورهای دينیِ ايرانيان بود؛ و
 هنوز آمادگی برای پذيرش چنين يهودانی کە در فلسطين مانده بودندپذيرفته بودند ليکن 

» پسرِ خدا«سختی مورد مخالفت حاخامها بود  کە بە عيساعقيدۀ ديگرِ. نداشتندرا ئی  عقيده
در جای خود کە  ۔چنان مصر سياسیِ دينیدر فرهنگ  کە ئی بود  اين عقيده١.بودنِ او بود

شمردند؛ زيرا ادعای پسر خدا  را کفر می هزار ساله داشت ولی يهودان آن ۀ چندپيشين ۔ديديم
يگرِ مخالفت آنها با عيسا برسرِ موضوع مورد د.  و کفر بودمعنای ادعای خدايی بود بەبودن

.  يهودان سازگاری نداشتبا فرهنگ سنتیِ کە کَشی بود زهد و دنياگريزی و فقرزيستی و رنج
 بەگونۀ بالا گرفتن اختلاف حاخامها با عيسا و تحريک عوام توسط عيسا برضد حاخامها نيز

   :وانيمخ جا چنين می مثلاً در يک.  بيان شده استهاآشکاری در انجيل
کاتبان و فريسيان بر کرسیِ موسا «: عيسا آن جماعت و مريدان خود را خطاب کرده گفت

 کە جا آوريد ولی کردارتان نبايد بەگويند را نگاه داريد و شما میچە بە  آناند؛ پس نشسته
آنها بارهای گران . کنند گويند عمل نمی  میچە  بەآنهمچون کردار ايشان باشد؛ زيرا ايشان

کنند  می هرچە .هيچ باری را بردارند کە خواهند نهند ولی خودشان نمی  مردم میوشِبر د
 را عريض و دامن قبايشان را هاشانحمايل.  مردم بکشندخِر   بەبرای آن است تا خويشتن را

کنند؛ و بالانشينی در مهمانيها و روی منبرها و تملق ديدن از مردم در کوی و برزنها  پهن می
 مردم در کوی و برزنها در برابرشان تعظيم کنند و کە علاقه دارند. رنددا را دوست می

را پيشوائی همچون مسيح  کە  حقيقیْ شمائيدولی سرورِ. بگويند» سرورم سرورم«آنها بە
فروتنی پيشه کند سرافراز  هرکە  وشود، میخود را بلند گردانَد پست  هرکە …داريد
 آسمان را بر روی های ملکوتِ دروازه کە نِ رياکاروای بر شما ای کاتبان و فريسيا. شود می
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ديگران  کە گذاريد شويد و نه می بنديد، و نه خودتان وارد ملکوت آسمان می مردم می
شده  کاری ظاهرتان همچون گورهای کچ کە وای بر شما کاتبان و فريسيان… وارد شوند

عدالت  بەست؛ تظاهر گنديده ارسد ولی درونش مردارِ نظر می بەسفيد و زيبا کە است
 چەگونه !ای ماران و ای اژدهازادگان…  از ريا و شرارت استپرکنيد ولی باطنتان  می
   ١ !از آتش جهنم رهايی يابيد؟ کە خواهيد می
عيسا پس از آن زندگی مخفیِ  کە دهد  نشان میها آمده است انجيلائی کەداستانه  

 اورشليم  شورشِ اين و علت شکستِ استهآمد نهزمينه  درپيش گرفت؛ ولی هيچ شرحی در اين
معبد  بەتوانسته در ميان جمع آشکار شود يا او ديگر نمیدهد کە  داستان نشان می. اند را ننوشته

ه و کە خبر از حضور شبان خبری نيست بل مريدان در پيرامون او ديگر از حضور جمعِ. برود
 شهر اورشليم کە رسد نظر میە ب. او در خانۀ يک زن و سپس در خانۀ يک مرد استنهانیِ

طور کامل در تصرف پليس، و اطراف شهر در محاصرۀ نيروهای ضد شورش بوده، او مورد بە
عيدِ بزرگِ  ( عيد فصحاو در شبِ.  بوده، و خروج از شهر نيز برايش امکان نداشته استگرد پی

رمان خاص است ه مشغول خوردن شام در خانۀ يکی از محگاه دهبا حواريونِ دواز کە )يهودان
 از بازداشت و اعدام خودش) اند دانسته ترين ياران عيسا نامش را نمی حتی برجسته کە مردی(
تکاليفی بر دوش  چە پس از او کە کند آنها می بەهای بسيار دهد و توصيه حواريون خبر میبە

   .راهِ او را ادامه دهند چەگونه دارند و
  را برداشته)اش مريدانِ برجسته(ش نه حواريوناو شباخودانيم کە  در دنبالۀ داستن می

اش  خورده يکی از مريدان فريب. روز ديگر مأموران دولتی ردِ او را يافتند. کوه زيتون رفتندبە
عيسا اگر خودش را تسليم نکند  کە شايد اين مريد گمان کرده بود. ردِ او را آشکار کرده بود

 ده شده بوگير دستشناخته و اين مريدِ او د هم شاي.  و اعدام خواهد شدگير دست يحيا همچون
  رومی با شمشيرهای آختهگروهی مأموران مسلحِ. ه استو زير شکنجه ردِ پای عيسا را داده بود

اگر من  کە حواريون گفت بەعيسا. خورده راهنمايشان بود اين مريدِ فريب. کوه زيتون رفتندبە
ی حمايت من از آسمان خواهند آمد؛ ولی من چنين  ملائکه برااراده کنم هم اکنون دوازده لشکرِ

در تاريکیِ شب گريخته جانشان را  کە مسلح بودند توانستند کە حواريون. کاری نخواهم کرد
   . شدگير دستنجات دهند؛ ولی عيسا 
 و داوران )رئيسِ فقيهانِ يهود (بزرگ حاخام.  بەمعبد اورشليم بردنداو را برای محاکمه

 گفته بود پسرِ کە بزرگترين اتهام او آن بود. جمع شدند و او را محاکمه کردنددر معبد اورشليم 
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دربارۀ  کە پس از چندين پرسش. شد خدا است؛ و اين در دين يهود کفر و ارتداد شمرده می
پسر  کە ای تو ادعا کرده کە او گفت بەاتهامهائی از او کرده شد و او پاسخ نداد، حاخام بزرگ

 پس پسرِ از اين کە گويم ولی من می. اين را تو گفتی«: کار نکرد و گفتعيسا ان. ی استخدا
نشسته است و بر ابرهای ) يعنی خدای آسمانی(قوّت  بر دستِ راستِ کە انسان را خواهيد ديد

» دهيد؟ نظری می چە .کفرِ او را شنيديد«: داوران گفت بەحاخام بزرگ. »آيد آسمان می
   .» استکشته شدنمستوجب «: گفتند

مورد .  روز ديگر او را در دادگاه دولتی و زير نظر حاکم رومیِ اورشليم محاکمه کردند
شورش درآوردن مردم برضد  بەبيانِ امروزی، به(اتهامش ادعای سلطنت بر کشور اسرائيل بود 

هم زدن نظم عمومی، اقدام غير قانونی برای تشکيل  ، تلاش برای برمشروعِ دولتسلطۀ 
   .هيچ اتهامی پاسخ نداد و دفاعی نيز از خودش کردە بعيسا). حاکميت

رخت گاه   آن،)تعزير کردند(تازيانه بستند  بەچون حکمِ محکوميت صادر شد او را
دست راستش  بە و تاجی از خار بر سرش نهادند و عصائی از نی کردندرنگی بر تنش سرخ

 کە نشانۀ استهزاءبە رخت و تاج و عصا و تخت سلطنت(دادند و او را بر تختی نشاندند 
زدند و  رفتند و در برابرش زانو می ، و سپاهيان رومی می) شوداخواسته شاه کشور يهود می
گونه او را در حضور  افکندند؛ و اين و تف بر رويش می» !سلام، ای پادشاه يهود«: گفتند می

   .کردند  مردم اورشليم مسخره میجمعِ
. گاه بردند اعدام بەاو را ئی ار جنجالیسپس رختش را عوض کردند و طی مراسم بسي

هوش شود و در  گياه دادند تا بی تلخ بەاو نوشابۀ سرکۀ آميخته بەاو را بر دار بزنندکە   آنپيش از
 کە شدن بر صليب را نکشد؛ ولی از بس تلخ بود نتوانست هوشی بميرد و دردِ چارميخ بی

در  کە اش را نيز در کنارش آويختند هکيفرنام. صليب کشيده شد بەبنوشد؛ لذا با رنج بسيار
   .»اين است پادشاه يهود«: بالايش نوشته بود
پسر خدا و پادشاه يهود است در  کە پيش از اين از زبان او شنيده بودند کە مردم شهر

: گفتند و می» !ير بياز  بەپسر خدا بودی از صليب کە تو«: گفتند او می بەميانِ خودشان خطاب
   »!او توجهی دارد اکنون او را نجات دهد بەخدا اگر. سر خدا استپ کە گفت او می«

 کشيد و بلندیکشيد، و سرانجامْ ضَجّۀ   زنده بود و درد میۀ دارسرِ چوب او چند ساعت بر
   .و دقايقی بعد جان داد» !چرا مرا رها کردی؟! ای ايل! ای ايل«: گفت

از مريدانِ  کە  يکی از يهودان حاکم اورشليم پائين آوردند و تحويلاجازۀ بەجسدش را
 کە خودِ اين يهودی از حاکم تقاضا کرده بود. را دفن کرد ناشناختۀ وی بود دادند، و او وی
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   .ی تحويل دهندو  بەجسد را
یِ او شده بود نيز پس از گير دستگاهِ او را نشان داده باعث  مخفی کە دهخور فريبمريدِ 

   ١.مرتکب شده بود خودکشی کرد کە  بزرگی گناهِاعدامِ او از شدت احساسِ
  تشيع جنازۀ عيسا ممنوع اعلام شده بوده؛ زيرا در تشييع جنازه او فقط دو زناظاهرً

کە   آندانيم جز اش نمی ما چيزی درباره کە نامهای مريم شرکت داشتند؛ يکی مريم مَجدَليّهبە
اند  نوشته کە  و ديگریيی شد؛ يک زن اسطوره بەها تبديل شده  برای مسيحیهای بعد در سده

اند، ولی معلوم نيست  يعقوب و يوشع برادران مادری عيسا بوده. مريم مادر يعقوب و يوشع بود
  ؟ !اند بگويند مريم مادر عيسا چرا نخواسته

؛ يعنی او پس از آن در اند دست نداده بەاز فرجام مريم مادر عيسا پس از او هيچ خبری
   .تاريخ گم شده است

حواريونِ او . بودند) يهوديان(اسرائيل   از بنیاپيروانِ اوليۀ عيسا مسيح عمومًحواريون و 
مريدانش مرگِ او .  او را ادامه دهنداز يهودا گريخته در جاهای دوردست متواری شدند تا راهِ

حواريون  بەاند و او او را حواريون در کوه جليل ديده کە  و پس از او گفتند٢کردند، را باور نمی
من سپرده شده است و تا جهان باقی است من در ميان شما  بەسلطنت آسمانها و زمينکە  گفته

اگر مرا اعدام  کە حواريون گفته بوده بەيشگير دستعيسا روز پيش از  کە گفتند می. خواهم بود
داستانهای . جهان برخواهم گشت بەشدنم از گورم برخواهم خاست و روز پس از دفن کنند سه

 گور و بيرون آمدنش از گور و  زمينِزنده شدنش در گور و شکافته شدنِونگی  چەگبسياری از
   . نوشته شدهاسرِ زبانها افتاد و بعدها در انجيل ديده شدنش توسط برخی از مؤمنين برسپس 

  گسترش مسيحيت در خاورميانه
وانش  پس از اعدامِ او و تعقيبِ پير خودمانيارانِ محمدعلی باب در ايرانِ کە گونه همان

 کە و دينی را بنياد نهادند  او را رها کرده راه مسالمت گرفتندطلبانۀ  مبارزاتیِ حاکميتشيوۀ
 مطلق از حاکميت زمانه بود،  ضرورت اطاعتِنيزاساسش بر مسالمت و عدم خشونت و 
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سوی خود را بە کە االله وی يقينًا او را نکشتند، بل… ئی برايشان پيدا شد دا زدند، ولی شبهه
نيست مگر کە پيش از مردنِ او بەاو ايمان خواهد ) يعنی يهودان(کس از اهل کتاب  و هيچ… برکشيد

   ].۱۵۸۔ ۱۵۷سورۀ نساء، آيات [» آورد
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تبليغِ  بە اطاعت مطلق از حاکميتِ زمانه، ضرورتِ ضمن تبليغِ پس از اوحواريونِ مسيح
بخشی از آنها را عيسا گفته بود و بخشی ديگر نيز ضرورت زمان  کە ينی پرداختندتعليماتِ نو
انشعابی هم در پيروان مسيح ايجاد شد و بخشی از . در ميان مردم تبليغ شود کە کرد ايجاب می

حواريون عيسا در پيش گرفته بودند جدا  کە راهشان را از راهی) يوحنّا( يحيا پيشينپيروانِ 
. ناميده شدند» صابّی «در آيندهيحيا منسوب کردند و  بەدينِ خودشان رااينها . کردند
سبب شورش  بەشايد! شرايطی چە معلوم نيست در(ودی از فلسطين اخراج شدند ز  بەها صابی

ايران پناهنده شدند و در عراق و خوزستان اسکان يافتند و  بەو) اه افکندندر   کە بەضد رومی
پدر و مادر مانی از  کە در سخن از مانی ديديم. ی حفظ کردنددينشان را تا زمان ظهور مان

چون مانی مبعوث شد . پيروان اين دين بودند و مانی نيز پيش از بعثتش از فعالينِ اين دين بود
جانب  بەبخشی از آنها از مانی پيروی کردند، و پس از اعدام شدنِ مانی و سرکوب پيروانش رخ

 کە بعدها. شان را حفظ کرده بودند همچنان صابّی ماندنددين خود کە بقيه. مسيحيت کردند
ها مسلمان شدند و بخشی ديگر تا امروز بر دين  ايران و عراق آمد بخشی از صابی بەاسلام

   .اند خودشان مانده
 بر زهد و ناميده شد» مسيحيت «عيسا مسيح نسبت داده شد بەدر آينده کە اساس دينی

های  کشيدۀ توده اين تعاليم با روحيۀ ستم. ی نهاده شده بودکش دنياگريزی و فقرزيستی و رنج
بار ستمهای روميان کمرشان را خم کرده بود سازگاری داشت  کە روستايیِ شام و مصر و اناتولی

   .اندک در ميان جوامع روستايی گسترش يافت و اندک
  غربیِ بخشهای رستايیِ سرزمينهای  ميان تودهگسترش دين مسيح در چەگونگی دربارۀ

کننده وجود ندارد، ولی تا اواخر سدۀ  های دوم و سوم مسيحی گزارش قانع خاورميانه در سده
دين مسيح درآمده بودند؛ زيرا از  بە خاورميانۀ غربیبزرگی ازچهارم مسيحی مردم بخش 

دين رسمی تبديل کرد گسترش آمرانۀ مسيحيتْ توسط دولت  بەرا امپراتوری روم آن کە زمانی
آميزِ  رافتادنِ قهری و خشونتون در همۀ سرزمينهای امپراتوری و  گسترش اين ديروم سبب

زمان بەدينِ شبهِ فراگير در سرزمينهای زيرِ  دين مانی تا آن. شد دينِ مانی نيزدينهای بومی و 
آميزِ دستگاههای دولتی روميان  سلطۀ امپراتوری روم تبديل شده بود، و اگر نه جهاد خشونت

 بخشيدن بەدين مسيح بود دين مسيح بەصورت جزاير کوچکی در ميان پس از رسميت
شد و  می) صابّيان(داد و اقليتی شبيه دين يحيا  زندگی ادامه می  جماعاتِ انسانی خاورميانه بە

ولی . داد بست و جايش را بەدينِ مانی می يی رخت برمی شايد هم از صحنۀ جوامع خاورميانه
 برای مسيحی کردن اقوام زيرِ سلطۀ خودش سبب شد کە دين جهاد دستگاه نظامی دولتِ روم
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مسيح بەتنها دين در درون قلمرو امپراتوری روم تبديل شود و دينهای موجود با خشونتِ بسيار 
  . نابود کرده شود

دين مسيح در آغازِ پيدايشِ خويش مبتنی بر تعاليم تسامح و مدارا و مبارزۀ منفی و عدمِ 
بود؛ ) يعنی دستگاههای سلطۀ دولتی(تواضعانه در برابرِ زورِ سياسی خشونت و حتی تسليمِ م

ولی از اواخرِ سدۀ چهارم مسيحی بەبعد کە تبديل بەدين دولتی شد و برای گسترش خويش از 
دستگاههای سرکوب دولتی استفاده کرد تبديل بەدينی شد کە با بەکار بردنِ خشونتِ بيش از 

رها کردن دين خودشان و گرفتن دين مسيح   جماعات انسانی بەآميزِ حد و اندازه و اجبار ارعاب
  . گسترش يافت

ندگی ز ئی بە  بەگونهدر سرزمينهای امپراتوری کە بعد تنها دينی بەاز سدۀ پنجم مسيحی
ان رومی گر حکومتهمواره توسط جهادگران و  گرچە يهودان. خويش ادامه داد دين يهود بود
و در (با پراکنده شدن  کە  توانستندجماعاتی از آنهافتند ولی گر مورد سرکوب و آزار قرار می

هويتشان را حفظ رسيد  در سرزمينهائی کە دست جهادگران بەآنجاها نمی) حقيقتْ آواره شدن
 بار  در سرزمينهای امپراتوری روم داستان اندوهشدگان  مسيحیداستان يهودستيزیِ. کنند

   .تار نيستجايش در اين گف کە  است ضدبشرییجنايتها
خوردۀ  ساسانی جماعات بزرگی از اسيرانِ شامیِ سپاهيان شکستشاهنشانیِ در دوران 

نصيبين، موصل،  (رودان  ميانروميان در جنگها توسط شاهنشاهان ساسانی در نقاط مختلفِ
 و تبديل بە شدند اسکان داده می) هرمزاَردَشَير، شوش(و خوزستان ) کرکوک، بابل، تيسپون

 تابعيتِکە   چونبخش بزرگی از اينها سريانيهای مسيحی بودند، و. شدند تِ ايران میاتباع دول
 درون سرزمينهای آنها داده شده بود و دارای حقوقی مساوی با حقوق همۀ اقوامِ بەايران

اندک در ميان بوميانِ  تبليغ پرداختند؛ و دينشان اندک بەشاهنشاهی بودند برای دين خودشان
 بسياری از باورهای پيروانِ اين دين با فرهنگ سنتیِ. گسترش نهاد بەروعراق و خوزستان 

مسيح نمايندۀ بلاواسطۀ خدای آسمانی بود و وعده  کە يژهو  بەمردم عراق همخوانی داشت،
نظر  مسيح از اين. ودی از آسمان خواهد آمد و بر جهان سلطنت خواهد کردز  کە بەشد داده می
 هنوز در فکر دينی آنها زنده هاشانياد کە  مردم عراق داشتیِپيامبرشاهان باستان بەشباهت

تابعيتِ دولت ايران  بەايران و بە پناهندهبيشترشان(تبليغات کشيشان سريانیِ آمده از شام . بود
  بود همراههای گوناگون از عيسا و مادرش مريم در زمان فعلی با داستانهای معجزه کە )در آمده

مسيحی شده کسی کە گفتند  يی می های وهمی و افسانه لها و نمونهبا آوردن مثا کە يژهو بە
آن  بەدرنگ همۀ مشکلات زندگيش حل شده است، در کشاندن روستائيان خوزی و آرامی بی
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   .دين اثر بسيار داشت
را   ۔و اينمانی از عيسای آسمانیِ خودش ساخته بود کە ئی  فرابشریشخصيت مقدسِ

کنون اثر بسياری در کشاندن مانويهای زيرِ سرکوبِ دستگاهِ  نيز ادر سخن از مانی ديديم۔
   .دين مسيح داشت بەدينیِ مغان
ايرانیِ درون قلمرو خويش  کە دولتِ ايران از نظرِ سنتیْ دربارۀ دين و آئينِ اقوامِ ان چون

ميان جماعاتِ های سدۀ پنجم، مسيحيت در  تا نيمهسياست مدارا و تساهل و تسامح داشت، 
 نوعی حالت يژه در ميان روستائيانْو   بە و خوزستان گسترش بسيار يافته ورودان در ميانانسانی 

کليسا داد و بتِ عيسا و مادرش مريم  بەآنها جايش راپيشين خود گرفته بود، و معابدِ  بەگير همه
   . را گرفتپيشيندر معابدِ کليساشده جای خدايان 

   و ارمنستان رودان در ميان کشيشان تحريکات
مهرنرسی زنده بود، دربار  کە تا زمانی. سلطنت رسيد بەپس از بهرام گور پسرش يزدگرد

تسامح دينی و آبادسازی کشور در . ايران از همان سياست مُتَّبَع در زمان بهرام گور پيروی کرد
عنوان مقتدرترين شخصيت کشور ياور شاهنشاه  بەزمان يزدگرد دوم ادامه يافت، و مهرنرسی

 کشور  کليدیِاو در زمان بهرام گور سه پسرش را در سه منصبِ. هايش بود یِ برنامهگير در پی
ايران و ايرانی خدمت  بەعنوان مجريان ارادۀ او در اين مناصب بە و اين سهه بود،گماشت

بود؛ پسر ) هيربدان هيربد( سرپرست آذرگاههای کشور ۔داد زروان۔يک پسرش . کردند می
 ۔کاردار۔بود؛ و پسر سومش ) سالار واستريوشان(ير کشاورزی  وز۔اسپ گَشن ماه۔ديگرش 

 جمع آمدن مناصب کليدی کشور در ١.بود) سالار تاران ارتش( کل نيروهای مسلح ده فرمان
 کە بر امور کشور تسلط کامل داشت؛ و چون کە دست مهرنرسی از او شخصيتی ساخته بود

  و بهبودِخدمت بەمردمش در جهت ا دوست بود با قدرت فائقه مردی خيرانديش و ايران
   .کرد یِ مردم عمل میبخت خوش کشور و شادزيستی و اوضاع

شناس و  ترين دين برجستهکە   بلساز کشور بود ترين سياست مهرنرسی نه تنها برجسته
و عقيده ا. دار آزادی دينی بود رفت، و همچون اسلاف بزرگش طرف شمار می بەمتکلم نيز

اقوام و اديان و عقائد گوناگون را زير چترِ  کە زرگ و پهناوری استايران کشور ب کە داشت
 است و هسر همۀ اينها سايه افکند  و دولت ايران همچون پدری مهربان بر است،خويش گرفته

 يهودان از ديرباز در نقاط مختلف کشور. ندگی ادامه دهندز  بەامنيت و آرامشدر  کە همه بايد
                                                 

  .۴۱۲/ ۱طبری، تاريخ . ١
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آراميهای . گونه آزادی دينی داشتند ن و بابل جاگير بودند و همهيژه در خوزستان و اسپهاو بە
 آن تحول بخشيدند تا بەآهسته  عقائد دينيشان را حفظ کردند و آهسته کاملْعراق با آزادیِ

تبليغ بزنند و  بەدست کە در مسيحيت نيز آزاد بودند. مسيحيت رسيدند بەمانويت و سپسبە
همچون ۔شاهنشاهان ساسانی . ز دينی داشته باشنددر شهرها برای خودشان کليسا و مراک

پيروان اديان درون و بيرونِ کشور  بە چندان نسبت۔اسلاف بزرگ هخامنشیِ خويش
 گرفتند و اسارت می بەحتی وقتی در جنگهای شام جنگندگان رومی را کە منش بودند بزرگ

 ، با دين اينهادادند آنها می و تابعيتِ دولتِ ايران بەدادند درون ايران منتقل کرده اسکان میبە
آمدند، و   دينی اينها برنمیباورهایِمسيحيت بود کاری نداشتند و درصدد تغيير دادن کە 

هزينۀ دولت برای اين  بەبرای خودشان کشيش و کليسا داشته باشند، و حتی کە دادند اجازه می
در خراسان  کە انیدسته از چنين مسيحي حتی آن. شد اسيرشدگانِ آزادشده کليسا ساخته می

زبان  ايرانی کە شان نسلهای بعدیاسکان داده شدند دينشان را برای خودشان حفظ کردند، و 
در ميان ايرانيان نيز برای دين خودشان پيرو  کە شدند نيز همچنان مسيحی ماندند، و کوشيدند

نام  بەيانیيک کشيش سر کە دهد ما خبر می بەهای کشيشان مسيحی  نوشتهمثلاً. وپا کنند دست
در هرات در ميان ايرانيان برای دين ) پدر قباد(در زمان شاهنشاه بلاش ) جبرئيل(گابريل 

   ١.کرده است خودش تبليغ می
شور ساسانی را با آب و تاب بسيار  در کهاشان داستان فعاليتکشيشان مسيحیْحالی کە در 

کسی از ايرانيان در دردون کە  اين برای ما بازمانده است، گزارشی از کە اند در کتابهائی آورده
و  دنياگريز علت اين امر نيز تعارضِ تعاليمِ. اند دست نداده بەدين مسيح درآمده باشد بەايران

 کە  مسيحيان با سنتهای فرهنگی ايرانيان بودهباورِ  و خرافهنگر انديش و آخرت زهدگرا و سوگ
در ايران . اده شده بوده استوری از نعمتهای آفريدگار نه اساسش بر شادزيستی و بهره

پيروان مانی از خوزيان و آراميان بودند و دين مانی در ميان ايرانيان  کە گونه ساسانی، همان
 بعلاوهشدگان نيز از ميان همين دو قوم بودند  برای خودش جائی باز کند، مسيحی کە نتوانست

 کە رودان در منطقۀ حران و نصيبين شدۀ ميان تبارانِ بومی بخشی از مردم ارمنستان و نيز يونانی
   .اکنون در شرق سوريه است

ئی برضد دين  جهادگرانِ مسيحی در زمان سلطنت يزدگرد دوم تبليغات بسيار گسترده
اه افکندند، و مَزدايَسنَە و ميترَيَسنَە را دين خرافاتی و مبتنی بر عقايد خردناپذير ر  بەآريايی

در . آئين خودشان جلب کنند بە اناتولی و ارمنستان رااين وسيله مردمِ بەمعرفی کردند تا
                                                 

  .۴۵۱کريستنسن، . ١
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نشان  کە اه افکندندر  بەداری برضد دين ايرانی رودان و خوزستان نيز تبليغات دامنه ميان
بر اين دين باشد دشمن خدا است و مورد خشم  هرکە داد دين ايرانيان دين شيطانی است و می

   .رفتار خواهد آمددردها و رنجهای بسياری گ بەخدا خواهد بود و
اند  های پنجم و ششم مسيحی دربارۀ دين ايرانی رساله نوشته در سده کە همۀ مسيحيانی
در نقاطی  کە  زُروانی کهنِاينها دينِ. ارمنستان و شرق اناتولی بودند رفته بەجهادگران سريانیِ

های بسيار  لهعنوان دين دولتیِ ايران معرفی کرده مورد حم بە رارواج داشتاز شرق اناتولی 
در ارمنستان و نقاط وسيعی از اناتولی و در  کە آئين ميترَيَسنَە کە  خويش قرار دادند همچنانتندِ

 خويش گرفتند، و ميترَ را  شديدِير حملاتِز   بەاروپا گسترش داشت را نيز با تندترين دشنامها
مانی و  بە اينهالاتِبيشترين حم. معنای روسپی بود بەدر زبان يونانی کە ناميدند» ميترس«

 رفت و شمار می بەتا اواخر سدۀ چهارم مسيحی بزرگترين رقيب برای مسيحيت کە دينش بود
   .شدندفرمان دولت روم ممنوع شد و پيروانش کشتار بە

 از آن سخن گفته و مورد حملات  بەعنوانِ دينِ ايرانياناينها کە حقيقتِ دين زروانی
 هائی است  نوشتهتنها منبع اطلاع ما دربارۀ اين دينْ. نيستاند معلوم  شديد خويش قرار داده

های آنها  نگار نيز نوشته اند و بعدها مورخان عربی يادگار نهاده بەگرا اين جهادگرانِ تعصبکە 
ولی مورخان يونانی از زمان هخامنشی و پارتی تا سدۀ سوم مسيحی دربارۀ دين . اند را آورده

دوران  ايرانيانِ بەانتساب اين دين کە دهد اند، و اين نشان می دهآور نهميان  بەزروانی سخنی
اين دين شايد تا سدۀ پنجم . ساسانی ساخته و پرداختۀ ذهن جهادگران مسيحی بوده است

زير ضربات جهادگران مسيحی بوده، ولی در  کە ئی از اناتولی رواج داشته مسيحی در ناحيه
دربارۀ اسطورۀ خلقت در دين  کە ئی  پيچيدهفلسفۀ. درون ايران از آن خبری نبوده است

  بەگاه در درون ايران مطرح نبوده، و ايرانيان آفرينش هستی را زُروانی وجود داشته هيچ
با . خلقت انسان اوليه بپردازند بەاند تا گذشته داده و از کنار آن می اهورَمَزدا نسبت می

   .ل درک خواهد بودخوبی قاب بەدِهِشن اين موضوع ئی در کتاب بُن مطالعه
بُنی متشکل از   يک آئين سه۔اند جهادگران مسيحی بيان کرده کە گونه آن۔دين زروانی 

خدايانِ  کە پدر و دو پسر بوده، پدر مشغول کار خودش بوده و از جهان خبر نداشته، و دو پسرش
 نابود کردنِ دِاند و هرکدام درصد اند با هم در ستيزی ابدی قرار داشته زور بوده آفريدگارِ هم

کلی با دين مزدايَسنە در تضاد است، و البته هيچ  بەئی بينی چنين جهان. ديگری بوده است
   .اثری از آن درا وستا وجود ندارد

جهادگران  کە گونه آن۔ دين زروانی خلاصۀ فشردۀ فلسفۀ خلقت در اسطورۀ آفرينشِ
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 چنين ۔اند ن عباسيان بازنوشتهنگار در زما  عربیشناسانِ بزرگِ مذهبمسيحی بيان کرده و 
 زُروان ذات ازلی بود و خود. در آغاز زُروان بود و ديگر هيچ چيزی وجود نداشت: است

مَن از شکمِ زُروان بيرون  پس از آن اورمزد و اهری. )خودپديد بود (خود ايجاد شده بودبە
. زروان پديدار شدغم خواستِ ر   بەارادۀ خودش و بەارادۀ زُروان و دومی بەاولی کە آمدند،

هرکدام . اولی نور و نيکی بود و دومی ظلمت و بدی. اولی خير محض و دومی شر محض بود
 روشنايی و خير جهانِ کە اورمزد نيکيها را آفريد: دو خدا جهان خاص خويش را آفريد از اين

از شکم کە  مَن يعنی اورمزد و اهری.  تاريکی و شر بودجهانِ کە بود؛ و اهرين بديها را آفريد
 و ديگری آفريدگار نيکيهايکی آفريدگار  کە زُروان بيرون آمده بودند هردوشان آفريدگار بودند

، و اين شدمَن يعنی نزاع خيروشر آغاز  ناپذيرِ اورمزد و اهری زمان نزاع پايان از آن.  بودبديها
   ١.نزاع تا پيروزی نهايیِ خير بر شر ادامه خواهد داشت

اند، در دين  های پنجم و ششم از دين زُروانی کرده کشيشانِ مسيحی سده کە بنابر تعريفی
زُروانی اورمزد در حد يکی از ايزدانْ پائين آورده شده بود و زوروان خدای اصلی و آفريدگار 

گران مسيحی برای تغييردادن  در زمان اوج جهادهای تبليغ. شد هردو خدای متنازع شناخته می
امثال ۔های پنجم و ششم، کشيشان جهادگرِ مسيحی   ارمنستان در سدهدين مردم شرق اناتولی و

 دار کردن دين مَزدايَسنَە قصد لکه بەآلودی  روايتهای غرض۔فوتيوس و ازنيک و ماربها و اليزه
تفصيل سخن گفتند تا برتری آئين مسيح  بەخرافات زروانيها ناميدندچە   آنجعل کردند، و از

دار  اين نويسندگان متعصب برای لکهکە   ايندر. اثبات برسانند بەەرا در برابر دين مَزدايَسنَ
گوييهای بسياری   خودشان گزافه دينیِنمايی رهبرانِ کردن دين ايرانی و درعين حال بزرگ

آميز  يک دروغ افتضاح. ان غربی اتفاق نظر دارندگر پژوهش اند کرده و دروغهای بسيار ساخته
اعمال شهدای « بە گوييهای کتابهای موسوم نقل از گزافه بەکريستنسن کە اين نويسندگان

بنابر اين  کە نام پتيون است بەيی آن اشاره کرده است، دربارۀ کشيشی افسانه بە»مسيحی
ای دولت روم اتهام جاسوسی بر بەداستان از آراميان عراق بود و در زمان ساسانی در ايران

 رودخانه افکندند تا غرق  مغان بەيون راپت کە در اين کتاب آمده. بازداشت و زندانی شد
بر روی آذرگاهی  کە  در آتشی افکندنداو راقدرت کراماتش نجات يافت  بەکنند، و چون اش

افروخته بود، ولی آتش بر او سرد شد و او نجات يافت، و چون او را در زنجير کردند زنجيرها 
   ٢.تند و مأموران سوخشدآتش  بەپاره شد و در دست مأموران تبديل

                                                 
  .۲۶۳۔۲۶۲ ملل و نحل شهرستانی،. ١
  .۴۲۳۔۴۲۲کريستنسن، . ٢
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 انديش روستايی هدفش تشويق مردم ساده کە زنانه و دروغينی های لاف چنين افسانه
کشيشان جهادگر برای پرورش  کە زمان بوده در کتابهای بازمانده از آن» دينِ حق«پذيرش بە

 دروغ بزرگ در اين افسانه آن است. اند بسيار است روحيۀ جهاد و شهادت در مسيحيان نوشته
 در همۀ متون مَزدايَسنَە. در آذرگاه افروخته بود کە ن کشيش را در آتشی افکندند ايمغانْکە 

و البته افکندن انسان يا حيوان در آب و . از گناهان کبيره است) آتش آذرگاه(آلودن آب و آذر 
در دين ايرانی سوزاندن جسد انسان . مثابۀ آلوده کردن آنها و از منهيات مؤکد بوده است بەآذر

 اند فراموش کرده کە اند  غرق در افسانه بودهچندان اين جهادگرانْ. هان کبيره بوده استاز گنا
دست  بەسوزاند و کند و در آتش آذرگاه نمی گاه يک انسانی را درآب غرق نمی يک مغ هيچکە 

ولی کشيشان . سازد اند، آتش آذرگاه را آلوده نمی اينها نوشتهکە  چنانهم  خويش آتش را، آن
اگر هم اطلاعی از  کە اند  بودههاشان  شهيدسازی برای جهادگرانِ افسانهغرقِچندان  متعصبْ

گاه کسی را با  ايرانيان هيچ کە اند اند، اين حقيقت را فراموش کرده بوده دين ايرانی داشته
اين افسانه را کسانی کە . اند کرده غرق کردن در رودخانه يا سوزاندن در آتش اعدام نمی

نشان دهند مجاهدِ مسيحی معجزه کرده و  کە آفرينی بوده ۀ ذهنشان متوجه اين وَهماند هم نوشته
 کە هرکە عوام را بفريبند و چنين القاء کنند آفرينیْ رهيده است؛ و با اين وَهماز آب و آتش 

سيح خواهد بود و همواره پيروز او اثر نخواهد کرد و مورد حمايت م بەمسيحی شود هيچ گزندی
هائی پروردنِ روحيۀ جهاد و شهادت  هدفِ آنها از ساختن چنين افسانه. خواهد آمددرو سربلند 

   .در نومسيحيان بوده است
 زروانی معرفی کرده دربارۀ عقائد دين مزدايَسنَە را همان دينِ کە اند  چنين کسانی بوده

 و باطل دين ايرانی دين شرک کە  نشان دهند تااند اند و کوشيده قلم برده بەزروانيها دست
بخشی از روايتهای اين متعصبان دربارۀ باورهای دينیِ زروانيها صحت کە   اينفرض بە.است

زد،   در حول و حوش شرق اناتولی دور میااين روايات عمومً کە توان پنداشت داشته باشد، می
 معتقد کە اينها نوشتند در درون فلات ايران خبری نبود و هيچ گروه انسانیکە چە   آنو از
گويم؛ زيرا در هيچ جا اثر و  تأکيد می بەرا من اين. چنان باورهائی باشد وجود نداشتبە

ئی از آئين زُروانی در درون ايران يافت نشده است، و اگر هم در ايران نامی از زُروان  نشانه
 از  هرکداممانندِکرانه بوده، و  يعنی ايزدِ زمان بی) فرشتگان(يکی از ايزدان کە   بلبوده نه خدا

در ونديداد از مؤمنين خواسته . استشده  شمرده میايزدانِ ديگر آفريده و کارگزار اهورَمَزدا 
» وايو«و ) دهر ازلی و ابدی(» زروان اَکَرَنَە«و ) خود بەفضای استوار(» ثواش خواداتَە« کە شده

 وردگار؛نه پرو کدام از اينها نه آفريدگار است  را ستايش کنند؛ ولی هيچ) بخش نسيم روح(
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دين . او استند يکتا اهورَمَزدا است، و اينها تَجَلّيات رحمت آفريدگار و پروردگارِکە  بل
صورت مذاهب ناهيدی و ميترايی و  بە دين مسلط و همگانی بود وزمينْ ايراندر  مَزدايَسنَە

ر ولی د. گاههائی وجود داشت گانۀ بالا نيايش در ايران برای ايزدان سه. آذری رواج داشت
است کە   آنگاه هم برای زُروان و وايو و ثواش ساخته نشد، و اين دليل هيچ جا حتی يک نيايش

 کە اند جهادگران مسيحی نوشته کە گرفت؛ اين در حالی است زُروان مورد پرستش قرار نمی
   .اند زروان نزد ايرانيان خدای برتر بوده، و اورمزد و اهريمن پسران و زيردستانِ او بوده

گرانِ مسيحیْ نظری هم بەباورهائی داشتند کە مانی بەتأثير  ه اين نويسندگان و تبليغالبت
من را دو ايزدِ  از زروانيها در تعاليمِ خويش آورده بود، و زروان را خدای برتر، و اورمزد و اهری

تند گرانِ مسيحیْ باورهای زروانی را با تعاليم مانی درهم آميخ يعنی تبليغ. متخاصم ناميده بود
باور بودن و مشرک بودن  و آنها را بەدين ايرانی نسبت دادند تا کافر و پليد بودن و خرافه

  . ايرانيان را نشان دهند
اند بيشتر  عنوان خدای ايرانيان نام برده بەهای پنجم و ششم از زُروان در سدهکسانی کە 
اند و در راه جهاد برای  تهضديت خاصی با نژاد آريايی و دين ايرانی داش کە اند سريانيها بوده

چهرۀ زشت و غير عقلانی از دين  کە اند  ايرانی و تحميل مسيحيت کوشيده دينبرافکندن
ئی از   ساختند و چهره ايرانيانذاتِ بەراه از زُروان خدای قائم ، و در اينبر پرده بکشندايرانی 

اينها . شناخت را نمی آنساخته و پرداختۀ ذهن خودشان بود و ايرانی  کە تصوير آوردند بەاو
داد اهورَمَزدا در عقيدۀ ايرانيان يک خدای  نشان می کە ئی شکل دادند گونه بە راهاشان افسانه
يعنی . گيرد مَن نام دارد قرار می اهری کە  ديگر زُروانتر از زُروان است، و در کنار پسرِ پايه دون

از پدر و دو پسرِ نيک و بد  کە بود) وثثال(تنه  بنابر اين افسانه، دين ايرانی دارای خدای سه
  . من نيز پسرِ خدای ايرانيان بود شد، و اهری ساخته می

ايرانيان  کە نام اورمزد بەبگويند خدائی کە ئی آن بود هدف اينها از ساختن چنين افسانه
يک خدای  بەذات نيست و خودش مخلوق است و وجودش وابسته بەپرستند ازلی و قائم می

 ايرانيان نه يکتاپرست کە ثابت کنند کە زُروان نام دارد؛ يعنی هدف اينها آن بودە  کبرتر است
و بنياد  اساس  دين ايرانی تنها دين توحيدی جهان است بیکە   ايناند و ادعای مشرککە  بل

 هاشان آنها در نوشته. من نيز نزد آنها خدا است پرستند زيرا اهری است، و حتی شيطان را می
مَن را در کنار يکديگر نهادند و برای هردو يک مرتبۀ متساوی قرار دادند و هردو  هریاورمزد و ا

 کە آنها اساسش اين انديشه. يکی پسنديده و ديگری ناپسند بود کە را پسران زُروان ناميدند،
باور  کە گرانِ مسيحی بود  تراوش ذهن خود تبليغاش هم يک جنبه، را از دين مانی گرفته بودند
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گاه هيچ مخلوقی را پسر خدای جهان  اما در ايران هيچ.  استی آسمانی مسيح پسر خداداشتند
آئينِ  بەمسعودی ضمن اشاره. مَن را پسران وی بدانند اند، تا اهورَمَزدا و اهری دانسته نمی

   :چنين نوشته استزروانی 
هدفشان کوبيدن   کەما مقالات و کسانی از پيشينيان و در زمان  اسلام و نويسندگانِمتکلمانِ

خدا انديشه کرد و از  کە ايرانيان عقيده دارند کە گويند دين اينها بوده و هست برای ما می
 مدتی از زمان کە شيطان باشد پديد آمد، و خدا با شيطان قرارداد بست کە اش شر انديشه

ا را ولی زرتشتيان چنين باورهائی ندارند و آنه. او مهلت بدهد و چيزهائی از اين قبيلبە
   ١.کنند کلی نفی می بەدانند و از خودشان نمی

کردند،  رتشت منتسب میز  بە از انحاء خودشان رائی  کە بەگونه ايرانیدر همۀ مذاهبِ  
عنوان روح خبيث  بەمَن شد و اهری  هستی دانسته میاهورَمَزدا تنها خدای جهان وآفريدگارِ

همزاد انسان بود، و در حقيقتش نفس  کە شد یجهانی تلقی م يک پديدۀ شر و اين) انگرَ مَنيو(
تفصيل  بەاساس اين عقيده را زرتشت. داد سوی بديها سوق می بەانسان را کە امارۀ انسان بود

همراه ۔ بەيعنی سپَنتَە مَنيو و انگرَ مَنيو۔دو نيروی خير و شر  کە بيان داشته بود و گفته بود
يعنی . دهند سوی نيکيها و بديها سوق می بەاو را و اند انسان پديد آمده و در نهاد او جا گرفته

خدا باشند يا در بيرونِ انسان وجود کە   ايناند نه هر دو نيروی خير و شر بخشی از وجود انسان
زرتشت در گاتَە بيان داشته است پيش از اين در گفتار زرتشت  کە اين موضوع را. داشته باشند

 جو و هوسهای نفسانیِ  کمالت بشر و گرايشهای روحیِسرش کە از متن گاتا خوانديم، و ديديم
زرتشت در  کە گونه روشن و واضح تفسير نشده اين بەکدام از اديان گرای انسان در هيچ انحطاط

در  کە مَن در اوستا معرفی شده با آن اهری کە من حال مقايسه کنيم اهری.  تفسير کرده استگاتَە
زُروان  کە ايرانيان عقيده دارند کە در آنجا گفته شده. ستگران سريانی آمده ا های تبليغ نوشته

زُروان . زيست و جز او هيچ چيزی نبود تنهايی می بە پهناور خويشدر جهانِ کە خدای ازلی بود
د، و برای اين او واگذارَ بە آفرينش زمين و آسمان رادارای فرزندی شود و امرِ کە علاقه داشت

 چون هزار سال قربانی داد و عبادت کرد و نتيجه نداد،. کرد یداد و عبادت م منظور قربانی می
در همين هنگام نطفۀ دو پسر، . شايد عبادت و قربانيش بيهوده رفته باشد کە ترديد افتادبە

، و زُروان )است زروان زن بوده اظاهرً(مَن در رحمِ زروان بسته شد  يکی اورمزد و ديگری اهری
مَن زودتر از  اهری. داو واگذارَ بە جهان راآيددنيا  بەنين زودترهرکدام از اين دو ج کە عهد کرد

 او دنبالِ بە.آمد نه است و از او خوشش بدشکلاو سياه و  کە اورمزد پديدار شد ولی زُروان ديد
                                                 

  . ۹۷التنبيه والاشراف، . ١
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فرهنگیِ  همان نگرشی(سپيد و درخشان بود، و زُروان از او خوشش آمد  کە شداورمزد پديدار 
زُروان  کە بنابر عهدی). پنداشتندجانور کە   بل را نه انسانپوست  سياهمِ آد کەيونانيان و روميان

مَن  از اهری کە سبب نفرتی بەاو واگذارد، و بە جهان راآيددنيا  بەهرکدام زودتر کە کرده بود
 هم همراهِ بەمَن و اورمزد مَن داد، و اهری اهری بەسال از سلطنت جهان را  هزار۹داشت، فقط 

   .نش شدند، و اولی بديها را آفريد و دومی نيکيها راکار آفري بەدست
جز زروان هيچ  کە اند اند فراموش کرده بوده نوشته جهادگرانِ مسيحی وقتی اينها را می

ولی همين تنها خدای جهان در . موجودی در جهان وجود نداشت، و کسی جز او خدا نبود
داد و برای  قربانی می) خدائی  چەمعلوم نيست(درگاه خدا  بەهای آنها هزار سال نوشته

چنين بوده . پذيرفت کرد، ولی آن خدا قربانيها و عباداتش ر انمی  آن خدا عبادت میخشنودیِ
ين ايرانی را زشت و ناپسند بُنیِ يادشده را جعل کردند تا د باورهای سه کە خرد و بينش کسانی

   . وادارند۔حمسي۔خدای خودشان دين و پذيرش  بەدهند و مردمِ جهان راجلوه 
زُروان در عقيدۀ ايرانيانِ باستان همان مخلوقی از مخلوقات  کە را نيز ناگفته نگذرم اين

ناميده شده است، و پيشينيان ما » چرخ«و » دهر«و » فلک«در ادبيات ما  کە اهورَمَزدا بوده
مَزدا در ارادۀ اهورَ کە بەخيزد رخدادها از گردش دهر و فلک و چرخ برمی کە اند عقيده داشته

 حرکتِ اين روزگارِ پديدآمده از گردشِ آورَد، و در جريانِ گردش است و روزگار را پديد می
   .دهد خير و شر و نيک و بد رخ می کە چرخِ فلک است

 کە ذات بە است نه خدای قائم بودهاين معنا زُروان يکی از مخلوقات پروردگاربە
يش از اهورَمَزدا وجود داشته و اهورَمَزدا از او پرستْ پ پرستْ و مريم  مسيحادعای کشيشانِبە

  . پديد آمده بوده است
در دوران دورِ تاريخ و شايد در زمان امپراتوری آريانِ  کە )پرستی زروان(دينِ زرودنی 

ها پيش از دورانِ ماد در ميان آريانِ اناتولی رواج يافته بود، از دين ايرانی جدا  ميتانی و سده
های  در نوشته. های فکريش را از آئينهای بسيار ديرينۀ آريايی گرفته بود مايهبود و بسياری از 

اشارۀ . »پرستند ها اهورَمَزدا را نمی سَکَە«گفته بود  کە داريوش بزرگ در جای خود خوانديم
 اين قوم. بود) های تيزخود سکە( شمال رود ارس آريايیِهای  سکَە بەداريوش بزرگ در آنجا

يکی از ۔ و شايد زُروان اند ه بودهآمد نهدر آئين مَزدايَسنَە بە هنوزواند   داشتهدين کهنِ آريايی
 کە پتوکَە در بخشهائی از جنوب کت. اند پرستيده  می در کنارِ دَيوا را نيز۔خدايان کهن آريايی

  ديرينه و بازمانده از ميتانيها جاگير بودند نيز شايد اين دين در ميان مردم رواج داشتهآريانِ
ئی از حضور آن در  گاه در ميان ايرانيان رواج نداشته و هيچ نشانه ولی اين آئين هيچ. است
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  . ه استآمد نهدست  بەزمين ايراندرون 
 ها، همۀ نشانه. کلی از مذاهبِ ايرانيان مَزدايَسن جدا دانست بەآئين زُروانی را بايد

   .کنند يژه متنِ اوستای ساسانی، اين ادعا را تأييد میو بە
 کە  با مانويتان، ايراني همۀعنوان دينِ بەجهادگران مسيحی با معرفی دين زروانی

عنوان خدا وارد تعاليم مانی  بەزيرا زروان. ستيزيدند نيرومندترين رقيب مسيحيت بود نيز می
 اناتولی گرفته بوده و مطابق با عقايد جائی ازاين خدا را مانی از  کە نيز شده بود، و معلوم بود

 خويش را نيز از مسيحيان گرفته و مطابق عيسای آسمانیِکە  چنانش پرورده بوده است؛ همخوي
مانی تمايلی  بەکسی از ايرانيان نسبت کە سبب شدچە   آن.با عقايد خويش پرورش داده بود

نژاد بودند همين  آرامی و سامی خوزی و  از اقوامانشان ندهد و پيروان او در خاورميانه عمومً
پيروان مانی پس از او  کە در اسطورۀ خلقتی. داشت او ابراز می کە آلوده بود شرکباورهای 

يکی نيکی  کە اين جهان نبود دو گوهر نور و ظلمت وجود داشت کە در آغاز کە اند آمده نوشته
بود، و هردو از ) شيطان(» آز«محض بود و جهان زُروان بود، و ديگری بدی محض بود و جهان 

جنگ نور برخاست، و هرمزد برای مقابله با آز پنج سپاه  بەآزکە   آند تايکديگر جدا بودن
زمان جنگ خير و شر استمرار يافت  آسمانی از آب و باد و آتش و نسيم و نور بسيج کرد، و از آن

   .و تا پيروزی نهايی خير بر شر و نابودِ کامل ماده ادامه خواهد داشت
زُروان  کە اند، از همينجا آمده بود روان ستيز داشتههمه با زُ گران مسيحی اين تبليغکە  اين

رودان و شام و  ترين رقيب خودشان در ميان خدای دين مانی بود و آنها دين مانی را سرسخت
فرهنگ  بەمتعلق هرچە های پنجم و ششم در سدهکە   چونو. ديدند میو اروپا اناتولی و مصر 

 سلطۀ دولت روم مطرود بود و با آن مبارزه مردمانِ کشور ساسانی بود در سرزمينهای زيرِ
در  کە شد، دين مانی با خشونت بسيار مورد حمله و سرکوب و نابودی واقع شد تا آن برتری می
دست آورده و مانع گسترش مسيحيت شده بود از او  بەهای سوم و چهارم در خاورميانه سده

مانويان مورد  کە تا زمانی. يدگرفته شود و با کنار رفتن آن مجال گسترش مسيحيت فراهم آ
 کە  امپراتوری روم قرار نگرفته بودند مسيحيت نتوانسته بود دستگاه دولتِتعقيب و کشتارِ

آورَد، و دينِ مانی دينِ همگانی در ميان جماعات بزرگی دست  بە موفقيتی در خاورميانهچندان
 مانی بود کە مسيحيت امکانِ تنها با نابودشدنِ دينِ. از مردمِ خاورميانه و شمال آفريقا بود

و وظيفۀ نابودگریِ دينِ مانی را کشيشانِ جهادگر برعهده گرفته بودند کە از . يافت گسترش می
چه رنجها کە بشريت در طولِ تاريخِ . جانبۀ دستگاه سرکوب دولتی برخوردار بودند ياریِ همه

  .نوز هم پايان نيافته استگستر نکشيده است؛ رنجهائی کە ه تمدنیِ خويش از جهادگرانِ دين
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   اوج گرفتن مشکل ارمنستان
 وقتی پس از بهرام پنجم کار مسيحيت در ارمنستان بالا گرفت و از حمايت دولت روم 

 ، و جهادگران مسيحی در ارمنستان با آئين ميترايیِ مردم ستيزيدند و مردم راشدبرخوردار 
ور متوسل ز  بەبرای مقابله با اين اوضاعکە   آنجای بەآئين مسيح درآوردند، مهرنرسی بەورز بە

 و اقناعْ بزرگان ارمنستان را متوجه معايب دين مسيح کند و محاسن گفتگواز راه  کە شود کوشيد
اثبات  بەرا آئين، برتری مَزدايَسنَە را برای آنها بازگويد، و ضمن مقايسۀ دو آئين مَزدايَسنَە

 کە خواهند دين ميترايیِ خودشان را رها کنند بهتر است  میاگر کە آنها پيشنهاد کند بەبرساند و
طور مستقيم توسط دربار ايران  بەارمنستان کە اين در زمانی بود. را برگزينند دين مَزدايَسنَە

تا اواسط عهد بهرام گور برقرار بود نيز از ميان  کە استقلال داخلی  نيمهشد و آن وضعِ اداره می
 دينی در ارمنستان لت يک آستان داخلی ايران را داشت، و سرکوبِرفته بود، و ارمنستان حا

 تعصب بود، انديش و بی مردی آزاد کە ولی مهرنرسی. برای دربار ايران کاری بسيار ساده بود
  بفهماندبەبزرگانِ ارمنستان  شيوۀ استدلال و اقناع را برگزيد و تلاش کرد،ورز   بەجای توسلبە

 منابعِنقل از  بەکريستنسن. خورد دردِ زندگی نمی بەکنند تبليغ میمسيحيان برايش  کە دينیکە 
ئی  ئی نوشته جزوه شدۀ ارمنستان نامه بزرگان مسيحی بەمهرنرسی کە نوشته  مسيحيانتاريخیِ

 را با دينی دين مَزدايَسنَە کە را برايشان فرستاد و از آنها خواست حاوی اصول عقائد مَزدايَسنَە
آئين ميترَيَسنَە بمانند برايشان بهتر  خواهند بر کنند مقايسه کنند؛ و اگر نمی کشيشان تبليغ میکە 

کشيشان نوشته  خودِچە کە   آنبنا بر. دين زندگی است کە را برگزينند دين مَزدايَسنَە کە است
   :بزرگان ارمنستان چنين نوشت بەهمراه اين جزوه بەئی اند، مهرنرسی در نامه بوده

متين  قواعد مستحکم و مبتنی براساس و متکی برحقيقت و کە راما اصول ديانت خود 
وجودتان برای کشور تا اين  کە شما کە ميل داريم است نوشته برای شما فرستاديم، و

اندازه مفيد و برای ما تا اين حد عزيز است کيش مقدس و حقيقی ما را بپذيريد و ديگر 
   .ست باقی نمانيدفايده ا دانيم باطل و بی همه می کە در آن ديانت

اين نامۀ سراسر مهر و  بە کشيشانبينيم کە زمان می های مسيحيانِ آن  در همين نوشتهولی  
   : دربار ايران چنين پاسخ دادندعطوفتِ

شمار  بەگذاران شما قانون کە در کاخ تو بوديم مغان را کە ما وقتیاست کە   آنحقيقت
حال نيز اگر ما را . ء و تحقير قرار داديمروند و در آنجا حضور داشتند مورد استهزا می

 درخورِ توجه و شايستۀ اابدً کە  را بخوانيم و گفتاری را بشنويمهاتان نوشته کە مجبور کنيد
 حفظ رو محضِ از اين. در آنجا ديديد کە تفکر ما نتواند بود، همان خواهيم کرد
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. خطتان را نخوانديم تشد نگشوديم و دس موجب استهزاء می کە تان را احترامتان نوشته
باطل است و بيش از نتيجۀ اوهام چند مردِ ابله نيست و  کە دانيم  میاتحقيقً کە زيرا دينی
اند، هرگز قابل پيروی  ما رسانده بەفريب شما شرح داده و را علمای مردم تفصيل آن

ا مطالعۀ قواعد شريعتِ شم. دانيم را شايستۀ شنيدن و خواندن نمی نشناخته و اصول آن
هم شريعت شما هم واضعان شريعتتان و هم پيروانِ آن شريعتِ . شود موجب خندۀ ما می

دستور  کە گونه آن کە بينيم رو شايسته نمی از اين. ندا ءنظر ما درخورِ استهزا بەکننده گمراه
 شما را  ناپاکِزيرا شريعتِ. ايد قواعد شريعت خودمان را برای شما نوشته بفرستيم داده

را در معرض استهزاء قرار ندهيد،  آناست کە   آنبهتر. ايم انديشيدن ندانسته لعه ولايق مطا
اين نکته را در  کە کنيد، حق اين بود ادعای داشتنش را می کە  والائیحکم حکمتِ بەو

ممکن  چەگونه .کرديد جانب خودتان روان نمی بە استهزای ما راگرفتيد و تيرِ نظر می
 خويش را بر جاهلانی چون شما عرضه بداريم و  آسمانیِما قواعد دين مقدسِ کە است
   ١؟را در معرض استهزاء و دشنامتان قرار دهيم آن

بزرگان ايران  بەکردند و چنين وقيحانه دين ايرانی چنين اهانت می بەکشيشان  گرچە 
سفيه آنها القابی همچون ابله و  بەگرفتند و استهزاء می بە ايران رادادند و بزرگانِ پاسخ می

ناميدند، مهرنرسی  فريب می ساز و مؤبدان ايرانی را مردم  ايرانی را دروغدادند و پيامبرِ می
 مسيحيت اساس و پايۀ دينِ کە بزرگان ارمنستان بفهماند بەبا استدلالهای منطقی کە کوشيد

ن های کشيشان بيا باز هم در نوشته کە او در جزوۀ ديگری،. درستی ندارد و قابل پيروی نيست
   :، مسيحيت را نقد کرده نوشت  شده است، ضمن آوردن شرح مفصلی از احکام دين مَزدايَسنَە

پندارند خير و شر هردو از يک فاعل ناشی شده  می کە خطای عقيدۀ مسيحيان در آن است
از درختی بريده شده  کە ئی خاطر سرشاخه بەجو است و خدا انتقام کە پندارند است؛ و می

 مرگ و زندگی را )افسانۀ خلقت نزد مسيحيانۀ ممنوعه توسط آدم در خوردن ميو(بود 
 ئی یجوي  انتقامچنين حسِکە   آنتحمل درد و رنج کرد؛ حال بەرا محکوم آفريد و بشر

 را  آنکە  بەآنرسد چە وجود داشته باشد، تا کە حتی برای انسانها نيز مذموم است و نبايد
است کە   آنعقائد مسيحيان  ديگر در خطای.ذات پاکِ آفريدگار نسبت دهندبە
 بر زمين فرود آمد و از رحِم  استآسمانها و زمين را آفريده کە پندارند خدائی می

مسيح پسر کە   آننام بود متولد شد؛ حال  يوسف مردیشوهرش کە نام مريم بەئی دوشيزه
را مباح  گوشت خوردنِ کە گويند علمای دين مسيحی می. نام فنتور بود بەنامشروع مردی

                                                 
  .، بەنقل از لانگوا۳۸۶۔ ۳۸۵ريستنسن، ک. ١
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زن برای  کە گويند میکە   آن ديگر.ورزند  آن امتناع میدانند ولی خودشان از خوردنِ می
کردن اطفال را  طرفی پيدا ازکە   اين ديگر.گيرند مرد حلال است ولی خودشان زن نمی

ستايندگان  کە اينها. آورند شمار می بەشمارند ولی عقيم بودن را هم عيبی بزرگ عيبی می
دستی را تبليغ   فقر و تهی)اند گران فرهنگ شهادت تبليغ(اند  يرکنندگان حياتمرگ و تحق

دستی را  پندارند و تهی  را گناهی عظيم می و ثروت مالگردآوریِکردن و  کنند، و کار می
افتخارات  بەتابند و کشی را ترويج کرده از نعمتهای خدادادی رخ می  و سختیستايند می

   .دهند بشری بهائی نمی
اند و البته همۀ  ناقلان مطالب اين جزوه کشيشان متعصب و ضد ايرانی بودهگرچە   

اند،  را تحريف نيز کرده  آناند هرجا لازم ديدهکە   بلاختصار هم ننوشته بەمطالب جزوه را حتی
 ئی مهرنرسی در کتابچه کە در اينجا آمده است پيدا است کە شده ولی از همين مختصرِ تحريف

عمل آورده، بر روی  بەه بوده يک مقايسۀ کاملی از دو دين مسيحيت و مَزدايَسنَەتأليف کردکە 
دين  دين مَزدايَسنَە کە دين انگشت نهاده، اشاره کرده بوده نقاط تعارضِ اصلی اين دو
 جهان و در آن کشاورزی و کار کردن و خانه ساختن و زيبا کردنِ کە دنياسازی و شادزيستی است

و بيکاری و با ترويج فقر  کە خواهند مسيحيان میحالی کە ست، در زندگی تشويق شده ا
فقر و زجر و زهد عادت  بەيرانی بکشانند و مردم راو  بە خدا را جهانِگريزی و دنياگريزیْ زن

 دنيا را آفريده کە دهند، و اين خلاف روح و فطرت بشر است، و خلاف خواست خدا است
کران خدادادی استفاده  ادان و زيبا سازد، و از نعمتهای بیآبرا  انسان آنانسان داده است تا بە

   .کندببرد و موجبات سعادت و آسايش خويشتن و ديگران را فراهم 
اند نمونۀ مشت از خروار است، و عمق  آنها نقل کرده کە شده همين مختصرِ تحريف

 کلامی لاش و جدلِاين ت کە بيند وقتی انسان می. رساند  مهرنرسی را میانديشیِ آگاهی و آزاد
همۀ ابزار سرکوب را در اختيار  کە برای اثبات حقانيت دين ايرانی از جانب مردی انجام گرفته

احتی پيروان اديان ديگر را سرکوب کند و مانع گسترش دين مخالف ر  بەتوانسته داشته و می
 منش و رگانسانهای بز چە ساز بوده و تعاليم زرتشت تاچه حد انسان کە دبرَ شود، پی می

   .اند آورده  سر برمیدينانديشی از بطن اين  آزاد
کردند و مردم را برضد  ايرانی و دين ايرانی اهانت می بەتوانستند کشيشان تا میگرچە 
  ساسانیقلمرو دولتشدۀ درون   سرزمينهای مسيحی پيوستنِانگيختند و ضرورتِ ايران برمی

زمان با وجود همۀ احساسات ضد  ی کشيشانِ آنها کردند، در نوشته دولت روم را تبليغ میبە
آزار و اذيت شخصيتهای متنفذ  بەخورَد، اشارات اندکی چشم می بەدر آنها کە ايرانی
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هرجا هم سخن از آزار . شود شدۀ خوزستان و عراق توسط دستگاه دولت ديده می مسيحی
ن آزارها بيشتر علت اي کە آيد خوبی برمی بەهای آنها ، از نوشته استميان آمده بەمسيحيان

شدگانِ درون مرزهای   بيش از حدِ مسيحیوابستگیِ کە سياسی داشته نه دينی؛ و معلوم است
 در کە افکنانۀ کشيشانشان انگيزانه و تفرقه شان و اقدامات فتنه همکيشان رومی بەکشور ساسانی

ان شدگ سازی در جهت پيوستن مسيحی مواردی حالت جاسوسی برای دولت روم و زمينه
  . آورده است دنبال می بەرائی بەسلطۀ روميان بوده، کيفرها

در اين دوران دربار ايران با پيروی از سياست هميشگی تسامحِ دينی، در برابر گرچە 
  و حتی يزدگرد اول فرمانی دائر بر١کرد، عراق و خوزستان اغماض می مسيحی شدنِ بوميان

 محلی از فعاليتهای دينی حاکمانِ  و جلوگيریِ ايران بر ساختن کليسا صادر کردحق مسيحيانِ
 شخصيتهای کشوری و لشکری حال از مسيحی شدنِ کشيشان را ممنوع اعلام داشت، با اين

گويا پسرش بيمار  کە نام آذرفربغ بە يک شخصيتِ خوزستانیکە مثلاً چنانشد؛  جلوگيری می
دين  بەسرش شفا خواهد يافت،اگر مسيحی شود بيماری پ کە او وعده داده بودبەبود و کشيشی 

همراه قبالۀ ملکيت در اختيار کشيش قرار داد، و کشيش  بەمسيح درآمد و زمينی را وقف کرده
آب درآمد، و  اساس و پايۀ کشيش دروغ از ودی وعدۀ بیز  بە.بر روی آن زمين کليسا ساخت

 کشيش سندِ. او برگردانَد بەزمينش را کە دين خودش برگشت و از کشيش خواست بەآذرفربغ
آذرفربغ . دولت روم پناهنده شد بەشام رفته بەمالکيت زمين را برداشته از خوزستان گريخته

 فريب همين شيوه کە بەنام نرسی بەخوزیيک نودينِ . آذرگاه تبديل کرد بەنيز آن کليسا را
 و شده را گرد آورده آن خانه را متصرف شد های مسيحی کشيشان را خورده بود جمعی از خوزی

کليسا مبدل کرده درش را بر روی مسيحيان گشود تا در آن نماز  بەديگربارهشت و را کُ  آنآتشُ
او را محاکمه کردند و از او . ندپايتخت فرستاد بەمؤبد روستا گرفتهبەفرمانِ نرسی را . بگزارند
فتاد و ندان از  بەدين ايرانی برگردد کە بەو چون حاضر نشد. مسيحيت را رها کند کە خواستند

بايست زنده بماند و فرصت  طبق حکم فقهی می کە سال  پس از يکلاًاحتما(پس از چندی 

                                                 
زيستند و چتر  ها کە قوم کهنِ عيلامی بودند، هزار سال بود کە در درون قلمرو شاهنشاهی می خوزی. 1

. آنها دين کهن خوشان را بەاشکال مختلف حفظ کرده بودند. سر داشتند حمايت دولت ايران را بر
کوب مانويان در ايران و همراه با شدت گرفتن بخشهائی از آنها مانوی شده بودند و پس از سر

های سدۀ ششم مسيحی  تا نيمه. فعاليتهای کشيشان مسيحی در خاورميانه بەآئين مسيح روی آوردند
ها بود، و اندکی هم بر مانويت مانده بودند و تا زمانی کە اسلام  دين مسيح دين مسلط خوزی

  . ده بعد نيز مانوی ماندندبەخوزستان آمد اينها بر دين مانی بودند و دو س
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پافشاريش بر ماندن بر دين مسيح و دشمنيش با دولت ايران ) کافی برای توبه کردن داشته باشد
   ١.محرز گرديد و اعدام شد

ی حمايت کرده از تحريکات ضد ايرانیِ يک کشيش کە اعدام شد بەسبب محکوم اين بەاو
 مشهود بود و پس از احساس خطر از ايران گريخته لاًوميانِ دشمن کامر  بەوابستگيش کە بود
با . هواخواه و حامی روميان است کە  نشان داده بودلاًاعدام شد زيرا عم بەاو محکوم. بود
ش د و حتی از گسترآور نهشده هيچ فشاری وارد  های مسيحی خوزی بەحال، دولت ايران اين

   .ها جلوگيری نکرد مسيحيت در ميان خوزی
در  کە برخی از شخصيتهای آنها کە دولت روم تا جائی بود بەوابستگی مسيحيان

در کە  چنانکردند؛  دستگاههای حساس دولتی مشغول کار بودند برای دولت روم جاسوسی می
 بەجاسوسی م متهانام عبدِ ايشوع رسمً بەمنصب عراقی اواخر سلطنت شاپور دوم يک صاحب

 نام شمعون بِئرسَبُعی بەتبار  يک کشيش اسرائيلینيز ٢. و محاکمه و اعدام شد،برای دربار روم
ايران پناهنده شده بود در نيمۀ  بەاز شام گريخته) در دوران سرکوب مسيحيان(چندی پيش کە 

اهی ايران ودی دستگاه شاهنشز  کە بەکرد  عراقی تبليغ میدوم سدۀ چهارم در ميان نومسيحيانِ
تابعيت ايران را کە   آناو در عين.  خواهد شدگير جهانبرچيده شده و حکومت صالحان 

اينک مسيحی بود هواداری  کە پذيرفته بود خليفۀ کشيش اعظم شام بود و از دولت روم
يکی از قديسان تبديل کرده  بە کششيان سدۀ ششم مسيحی اين کشيش رانوشتۀ تبليغیِ. کرد می

اگر شمعون از هواداریِ دشمنان و جاسوسی برای  کە فرمودشاپور دوم  کە نوشتهر است، و لابو
کند، از خيرات کشور  آنها دست نکشد بايد بازداشت و مجازات شود؛ او در کشور ما زندگی می

دولت ايران ثابت  بەوفاداريشکە   آنبرای. قيصر روم است بەکند، ولی هوايش ما استفاده می
   . همۀ مردم تابع دولت شاهنشاهی ماليات بپردازددمانن کە گردد بايد

نافرمانی از قوانين  بە مسيحيان ايران و تحريکِ عدم اطاعت از قوانينِسببِ بەشمعون
شورش بر ضد  بەتحريک( بود اظماو وارد بود خيانت عُ کە بەاتهامی. بازداشت و زندانی شد

کە   چون گرديد اعدام شد، و پيروانش، و چون اين تهمت بر او اثبات)ومر   بەايران و پيوستن
نظر  بە).م۳۶۲حوالی سال (خوارزم تبعيد شدند  بەهائی در عراق زدند فتنه بەپس از او دست

 کە پيشترها اند از همان پناهندگان شامی بودهکە   نه از بوميانِ خوزستان بلاينها کە رسد می
اند و اينک کە  يران گريخته بودهکە زير فشار روميان بودند برای حفظ دينشان بەا بەسبب آن

                                                 
  .۳۷۲۔ ۳۷۱کريستنسن، : بنگر. ١
  .۴۱۹۔ ۴۱۸همان، . ٢
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را از  اين .دولت روم دين مسيحيت را رسميت داده بود رخ بەجانب روميان برگردانده بودند
  يک منطقه رادولت ايران بوميانِ کە در سراسر تاريخ ساسانی ديده نشدهگويم زيرا  رو می آن
   .منطقۀ ديگری تبعيد کرده باشدبە

حد  ر دوران شاپور دوم برای خودشان ساختند در اينمسيحيان در اواخ کە مشکلاتی
آزادی فعاليت دينی برايشان فراهم آورده بود  کە ئی سبب مجال گسترده بەولی پس از آن،. بود

   .بر مشکلات خودشان افزودند
 کە  سبب شد در درون سرزمينهای تابعِ دولت ساسانیآزادی فعاليت تبليغی کشيشان

 پنداشتند علائمِ می کە انديش  سادهکشيشانِ. آن دين بپيوندند بەبخشی از مردم ارمنستان
  نزديک است و بايد»حاکميتِ صالحان«گير شدنِ   و جهانآخرزمان و فراگير شدن دين مسيح

مسيحِ غائب ظهور کند و اديان «گير شود و  کار شوند تا مسيحيتْ عالم بەزودتر دستهرچە 
صالحان  بەداده جهان را پر از عدل و داد کردهباطل را براندازد و سلطنت جهانی تشکيل 

محرکان .  برای تحميل دين خويش بر مردم ارمنستان اعلان جهاد کردند۴۴۹، در سال »بسپارد
روميان . گرانه جاسوسان رومی و کمکهای مخفيانۀ مادی و معنوی دولت روم بود  فتنهاين جهادِ

تشکيل شود ارمنستان از ايران خواهد اگر يک سلطنت مسيحی در ارمنستان  کە يقين داشتند
 مردم بيچارۀ ارمنستان آلت دست اينها و کشيشان اعزامیِ. امپراتوری خواهد پيوست بەبريد و
   . از شام شده بودندآنها

 عقائد موروثی يا اکتسابی خويش  باورها وتر باشد بيشتر پابند ساده انديش هرچە انسان
 هرچە دهد؛ و  بيشتر تعصب نشان میشود رها و عقايدباوبيشتر پابند اين  هرچە شود؛ و می

عقائد ديگران باورها و عقائد خويش و بطلان باورها و حقانيت  بە باشد بيشترتعصبش بيشتر
تلاش نابودگری  بەپيروان دين کە آيد اين خطر پديد می کە در اينجا است. کند يقين حاصل می

جنايتهای بزرگی در راه تحميل يک عقيدۀ  دها وريزيها و ناامنيها و فسا ، و خونافتندديگران 
   .دينی بر پيروان اديان ديگر بروز کند و آرامش و امنيت از انسانها سلب شود

 کە مورد گفتگويمان آشوری تا کنون از دوران بابلی و۔ ااديان سامی در تاريخ عمومً
 دين ديگری را تحمل هيچ کە اند انديش با طبع تهاجمی بوده دسته اديان خشونت  از اين۔است
. اند آمده تغيير دين برمی بەاند و در هر شرايطی درصدد اجبار جماعات انسانی کرده نمی

دين خودی رکن اساسی همۀ اديان  بەبرای براندازی اديان موجود و تسلط بخشيدن» جهاد«
 بوده است، و پيروان هرکدام از اديان سامی از خدای خودشان فرمان یسامی در هر زمان

 تا او و دين او جای همه را نابود کنندخدا و دين در جهان وجود دارد را  کە هرچە اند داشته
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 تغيير دادن دينشان و درآمدن بەيعنی هدف از جهاد چيزی جز اجبار جماعات انسانی. بگيرد
 تعصبِ خبری از جريان تمدن بشری، اساس اين عقيده بی. دين جهادگران نبوده استبە

های تفکر  انديشانه است کە بەطورِ عمده ريشه  سادهدشيفتگیخوو گرايی  وَهُم تَدگرستيزانه،
 باورهایآداب و رسوم و (خودشان دارند چە   آنکردند پيروان اين اديان گمان می. قبايلی دارد

 شودديگران دارند بدترين و درخور نابودی است و بايد نابود چە   آنبهترين است، و) خودشان
بندگانِ  بەخدای هرکدام از اديانِ سامی کە اين فرمانی بود. گير شود  آنها همهتا دين و سنتهای

فرمان  کە در هر زمانی پيرو يک دين خاصی بودند داده بود، و اينها وظيفه داشتند کە خودش
   .اجرا درآورند بەخدايشان را

  رابشريت کە های پنجم و ششم مسيحی فرمان خدايشان مسيح را داشتند مسيحيانِ سده
 هائی در جزوه.  درآورند و همۀ دينهای موجود را براندازند کە مسيحيت بود»دين حقتنها «بە 
دادند تا در جمع عوام بخوانند و   می)واعظان و مَدّاحان (گران تبليغ بەنوشتند و کشيشان میکە 

مردم  بيشينۀهرگاه  کە آشنا کنند، وعده داده شده بود» تنها خدای برحق جهان«مردم را با 
و تشکيل )  ظهور خواهد کردمنجی (فرود خواهد آمد از آسمان مسيحجهان مسيحی شوند 

ی خواهد بخت خوشبهترين  بەاند در راه او جهاد کرده کە سلطنتِ جهانی خواهد داد و کسانی را
 آباديهای دشمنان را کلی نابود خواهد کرد و زمينها و شهرها و بەرساند، دشمنانِ آنها را

جان و دل  اين وعده با بەنومسيحيان برای تحقق بخشيدن.  خودش خواهد بخشيدبندگانِبە
همان  بەمنجی تحقق خواهد يافت و ااين وعدۀ آسمانی حتمً کە کردند و حتم داشتند جهاد می

زوديها ظهور خواهد کرد و سلطنتهای موجود را برخواهد انداخت و خودش تشکيل سلطنت 
   .ان را ميان پيروان خودش تقسيم خواهد کردجهانی خواهد داد و ثروتهای جه

   شدگان در ارمنستان شورش ضد ايرانی مسيحی
جانبۀ دولت روم برخوردار بود  از حمايت مخفيانه و همه کە جهاد مسيحيان در ارمنستان

 داخلی شد، کشور ارمنستان عرصۀ جنگهای  و جنگگستردهشورش  بەدر مدت کوتاهی تبديل
از حمايتهای غيرمستقيم روميان برخوردار کە   چونرَيَسنان شد؛ مسيحيان مسيحيان و ميتخونينِ

تخريب ممتلکات و کشتار وسيع ميترَيَسنان دست زدند،  بەبودند دست بالا را داشتند و
 شدند و زير گير دستخونهای بسيار بر زمين ريخته شد، بسياری از شخصيتهای ارمنی 

شد و در  زنده پوست از تنشان برکشيده می له زندهانگيز قرار گرفتند، ازجم های رعب شکنجه
بخواهند دينِ کافرانِ  کە شدند، تا مايۀ عبرتِ ديگرانی شوند دار آويخته می بەميان پوستشان



۸۸۷                                                                                                            شاهنشاهی ساسانیزمين           بازخوانی تاريخ ايران

  . برای خودشان نگاه دارند را همچنان »پرست ميترِس«
برای دولت ايران  کە آشوب و ناامنی سراسر ارمنستان را فراگرفت، و اين امر ايجاب کرد

جهادگران شعار ضدايرانی . اقدام جدی بزند بەمتوقف کردن جنايتهای جهادگران دست
   .دولت روم بودند بە ارمنستان پيوستنِ جدايیِ ارمنستان از ايران و خواستاروبرافراشته 

کشيشان برای مرعوب کردن مردم و تحميل مسيحيت بر جماعات انسانی  کە جنايتهائی
نظر  بەاوج رسيد و بەجهادکە   چون.ن بروز دادند بيرون از وصف استدر اين دوران از خودشا

با توفيق خدايی همراه است، رهبران جهاد در فکر قبضه کردن قدرت  کە آمد کشيشان می
 کە وزگ سيونيکی مرزبان ارمنستان.  سياسی شدبەجنبشِ  تبديلشورشِ جهادگرانهافتادند و 

پذيرش  بەمجبورزير شکنجه  و گير دستشيان از خاندانهای بزرگ ارمنی بود توسط شور
شمار بسياری . سرنوشت او دچار آمدند بەبسياری ديگر از شخصيتهای ارمنی. مسيحيت شد

 دينی و کشوری و لشکری از ارمنستان گريختند و شورشيان تشکيل سلطنت شخصيتهایاز 
 عيسا را بەجای پيکرۀ  و بتِ کردندتبديل بەکليسارا )  ميترَگاههای نيايش(ها  دادند، مهرابه
؛ آتشهای آذرگاهها را خاموش و آذرگاهها را ويران کردند، و شخصيتهای ميترَ نهادند

ها و فشارها قرار دادند  ترين شکنجه افتاند را مورد شديد اسارتشان می کە بەغيرمسيحی ارمنی
   .، و ديگران نيز بەهراس افتند و از ارمنستان بگريزندتا تغيير دين دهند

 درگير زمين ايران شرقِيزدگرد دوم در  کە رش ارمنستان درست در زمانی اوج گرفتشو
جائی کە منطقۀ (بود هيرکانيە سرزمينهای  در جماعاتِ ترکان نورسيده بزرگ  خزشِواپس زدنِ

  . )ميانی ترکمنستانِ کنونی است و روزگاری زمينهای قبايلِ ايرانیِ داهَە بود
ياری آنها خواهد  بەقيام کنند دولت رومکە   کە همينر بودندوا شده اميد ارمنيهای مسيحی

  . سال ادامه يافت عيار تبديل شده بود دو يک جنگ دينی تمام کە بەاين شورش. شتافت
مرزهای  بە قيصر روم گرفتار جلوگيری از هجوم هونها، در آن گيرودار،از بخت بلند ايران

  . برای ارمنيها فرستاده بود عمل کند کە ئیها عدهو   کە بەشمالی امپراتوری شد و نتوانست
 مؤثر )عراق(رودان  ميان رهبران مسيحی برضد ايران چنان در مسيحيان  جهادِاعلانِ

اين اعلان .  برپا شود ضدِ ايرانی نيز شورش مسيحیِرودان مياندر  کە رفت بيم آن می کە افتاد
نوعی عدم  کە رسد نظر می بە، وجهاد در سربازان مسيحی سپاه همراه يزدگرد نيز اثر نهاد

اطاعت از شاه در هنگام درگيری با ترکان در ارتش پديدار شده بود، زيرا يزدگرد سربازان 
   .تبار را مرخص کرد تبار و خوزی  سپاه از آرامیمسيحیِ

 زمان اين کشور از دوران پارتيان تا آن. ارمنستان برای ايران اهميت استراتژيک داشت
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پيش از آن نيز بخشی از . مين حائل در ميان ايران و روم عمل کرده بودعنوان يک سرزبە
يک . مرزهای ارمنستان تا فرات شمالی گسترده بود. پادشاهی ماد و شاهنشاهی هخامنشی بود

اين کشور از سوئی . رسيد غربِ اورُمَيّه می بە ارمنستان ملاطيه در اناتولی بود و سر ديگرشسرِ
آذربايجان از درون  بەراه حملۀ روميان. رودان همسايه بود ی با ميانبا آذربايجان و از سوئ

شد اگر زير  در ارمنستان تشکيل می کە هرگونه سلطنتی. گذشت اناتولی از روی ارمنستان می
. شد آمد و برای ايران خطرآفرين می بود خواه و ناخواه زير نفوذ روميان درمی  ايران نمیکنترلِ

رودان  سرِ گازانبر ميان افتاد دشمن از شمال و غرب همچون دو وميان میدستِ ر بەاگر ارمنستان
کرانۀ شرقی دريای سياه، يعنی  تنها بندر ايرانی بر بەاز اين گذشته راه ايران. کرد را احاطه می

گذشت؛ و اگر ارمنستان از ايران جدا   در غرب گرجستان، از درون ارمنستان میلاتکيەبندر 
بازرگانی  بەافتاد، و نه تنها لطمۀ بزرگی دست روميان می بە و استراتژيکشد اين بندر مهم می

. شد منطقۀ نفوذ روميان تبديل می بەرفت و گرجستان نيز از دست میکە   بلزد جهانی ايران می
  کنترلِئی جز نگهداریِ  دولت ايران گزينه.حفظ ارمنستان برای ايران دارای اهميت ويژه بود

   .ارمنستان نداشت
 و بنابر تعاليم دينش و اذاتً کە اريخ ايران با سرکوب دينی بيگانه بود، و قوم ايرانیت

در . شناخت ا نمینهاد ضديت دينی ر همۀ اديان جهان احترام می بەساله برپايۀ يک سنتِ هزار
 دينی برخوردار جانبۀ  و همه از آزادی کاملشاهنشانی قلمرو اقوام درون همۀ دوران تاريخْ

همۀ دينها را  کە  و ايرانيان تنها قومی در جهان بودندهای را پيش از ايد ديديم؛  نمونه کەبودند
 ه بود بەپيش آمدولی اکنون در ارمنستان وضعی. کردند خودشان تحمل میدينِ و آئينِ در کنار 

مثابۀ اعلان  بەاعلان جهاد برای تحميل مسيحيت. برای دولت ايران قابل تحمل نبودکە 
 کە بايست دولت روم بود، و دولت ايران میقلمروِ  بەنستان از ايران و پيوستنشجدايیِ ارم

  . زد کاری می بە دست جدیبرای رويارويی با اين خطرِ
 زنده نبود، زيرا  ديگردر ارمنستان اعلان جهاد شد مهرنرسیْ کە زمانی کە رسد نظر می به

   .پس در رخدادها نامی از او در ميان نيست از آن
 کشور و دور کردن خطر ترکان خزنده عازم مرزهای شمالیِ بە دوم پس از پرداختنيزدگرد
در صدد  کە  هونها قبايلِ در درگيری با خزشِ بزرگِدولتِ رومعلت گرفتاری  بە.ارمنستان شد

 روم ناکام دولتِامداد  بەدرون مرزهای شمالی امپراتوری بودند اميد شورشيان بەاندازی دست
اتهام  بە و زندانی شدند، وزگ سيوينکیگير دست، رهبران شورش شد ماند، شورش سرکوب

همدستی با دشمن ايران و ارمنستان از مرزبانی ارمنستان برکنار شده اموال و املاکش مصادره 
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کە نامش بد  امبارگ مرزبانی ارمنستان منصوب شد، ايران بە ساسانیشد، افسری از خاندانِ
 عموما کشيش بودند کە  رهبران طراز اول شورش راان شد و بود مرزبانِ ارمنستبهدين شاپور

 فرمودۀبە .؛ ولی نومسيحيانِ ارمنی مورد تعرض قرار نگرفتندد اعدام کرد يزدگربەفرمودۀ
 مردم ارمنستان در انتخاب دين و مذهب خويش آزادی کامل دارند و کسی کە  شدنيزدگرد اعلا

بەبهدين شاپور فرمان داد کە  يزدگرد. رفتگرد قرار نخواهد گ جرم مسيحی شدن مورد پیبە
  و کارسازبار آورده بود اقدام عاجل بەساله جنگهای داخلی دو کە برای بازسازی خرابيهائی

 گذشته و سال آينده معاف شدند تا سالِ  مردم ارمنستان از پرداخت ماليات دو.انجام دهد
 شده گير  کە دست فتنهصلیِ اشماری از مسببانِ.  بەايران رضايت خاطر حاصل کنندنسبت
رودان توسط قضات مسيحی  کشيش بودند در ميانکە   چوناينها. بەايران فرستاده شدندبودند 

طن و بر هم زدن نظم و امنيت عمومی و تخريب ممتلکات و   بەمحاکمه شدند، اتهام خيانت
 رسدۀ بعدیگران مسيحی د تبليغ). ۴۴۶سال (اعدام شدند  بەمردم بر آنها ثابت شد و محکوم

ترک مسيحيت و پذيرش دين  بەندان کرد تا مجبورز  بەشاه ايران اينها را کە دروغ نوشتندبە
 اينها شهادت را بر پذيرش کفر و الحاد ترجيح دادند در زير شکنجهکە   چونايرانی کند، و

   .کشتن رفتندبە
  بەسبت ن در دستگاههای دولتِ ايرانبدبينی شديدی را کە دنبال اين اقدامات به
سازی دستگاههای حساس دولتی از شخصيتهای مسيحی در   پديد آورده بود، پاکمسيحيان

. گير برکنار شدند  و بسياری از مسيحيان از مناصب تصميم،رودان و خوزستان آغاز شد ميان
در چنين شرايط  کە چون مهرنرسی وجود نداشتهم باتدبيری ديگر در ايران شخصيتِ

رف مسيحی بودن صِ بەکارگزاران دستگاههای دولتیاه را برگزيند تا ترين ر حساسی عاقلانه
درنتيجه در عراق و خوزستان در ميان پيروان دو دين مسيحی و ايرانی شکاف . صدمه نبينند

باعث اين شکاف نيز کشيشان مسيحی . تا واپسين روزگار ساسانی ادامه يافت کە  افتادژرفی
امپراتوری روم درآورده  بەپيوستن بەبا ايران و علاقهشکل ضديت  بەجهاد دينی را کە بودند

ير ز  بە از آسمانمُنجیِ موعودِ آسمانها شدن امپراتوری روم گير جهانبا  کە پنداشتند بودند و می
   .»صالحان خواهد سپرد بەجهان را«خواهد آمد و تشکيل سلطنت خواهد داد و 

   سرِ لاهوت و ناسوتِ عيسا مسيح نزاع کشيشان بر
را تبليغ  پس از او آئين وی کە  يهودی بود، و مريدانیيح از يک خانوادۀ فقاهتیِمس

رودان  پيروان مسيح نيز در کشورهای سوريه و فلسطين و ميان.  بودنداسرائيل بنیکردند از قوم 
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 در خاک ارمنستان نيز مسيحيت. آرامی آنها بودند  از ساميها و همنژادان سريانی واعمومً
يژه در نواحی فرات شمالی و  بە از جمعيت ارمنستانبزرگیبخش  کە بال گرفتسبب پرو آنبە

علت اختلاف و ستيز دائمی خاندانهای . دادند را جماعات آشوری و سريانی تشکيل می
رقابت قدرت شديدی را  کە  در آن کشور بودچند قوميتیمند در ارمنستان نيز همين وضع  قدرت

 کە شدگانی مسيحی.  و خوزی بودندآرامیوزستان از اقوام مسيحيان عراق و خ. باعث شده بود
رهبران مسيحيان عراق و . نامهای ايرانی داشتند و خوزستانی بودند نيز از قوم خوزی بودند

خوزستان نامهائی چون ماروتا، برصوما، اسحاق، يهب االله، عبدا، اليعازار، يوحنا، فيطيون 
   .تبار بودند تبار و آرامی يانی سراعمومًاست کە  گر آن  کە نشانداشتند،

ذات (» ناسوت« و» لاهوت«های ارمنستان، نزاع فکری نوينی بنام  همزمان با فتنه
در مدت  کە  امپراتوری روم عَلَم شد شرق و غربِ در محافل مسيحی١ِ)خدايی و ذات انسانی

دو مذهبِ کوتاهی کليساهای شرقی و غربی را دو شقه کرد و درگيری شديدی ميان طرفداران 
تا جهاد پيروان دو مذهب با همديگر بر سر تصرف کليساها و کشتار  کە مسيحی برپا شد

کليساهای رومی و تغيير  بەبريدنِ کاملِ مسيحيان ايران از وابستگی بەجلو رفت و بەيکديگر
   .مسيحيتِ رومی انجاميد بەنگرشِ آنها نسبت

د شخصيت مسيح را بر مبنای بينش مسيحی شده بودن کە يی هرکدام از اقوام خاورميانه
از  کە  ارمنيهانيزبرای روميان و مردم اناتولی و . کهن فرهنگی و دينی خودشان ساخته بودند

مسيح انتقال يافته بود، و مسيح  بەمسيحيت رسيده بودند همۀ خصوصيات ميترَ بەميترَيَسنَە
 کە ان روزی متولد شده بودصورت انسان تجلی يافته بود، در هم کە بەعين خدا و ذات خدا بود

نهاده شده ) جايگاه مهر(» مِهراوَ«؛ بت او در همان )نخستين شبِ زمستان(ميترَ تولد يافته بود 

                                                 
ساخته شده » ـوت «آوند  با پس» ناس«و » ايل«لاهوت و ناسوت دو عبارتِ عبری است و از دو نامِ . 1

از همين ). انسان/ مردم(؛ و ناسوت يعنی مربوط بەناس )خدا(لاهوت يعنی مربوط بەايل . است
کە » طوروت«، )زور مربوط بە(» جَبَروت«، )مربوط بەسلطنت(» ملکوت«ت عبارتهای ترکيب اس

، )زيرِ زمين مربوط بە(کە عربها عفريت گفتند » عَفَروت«، )مربوط بەکوهستان(عربها تورات گفتند 
صلات / کە عربها صَلٰوت» اوت صَلَ«، )مربوط بەپاکيزی(زکات گفتند / کە عربها زکٰوت» اوت زَکَ«

فشانیِ  خدای آتش» يَهُوّه«کە صفتِ » صَبّابوت«، )برقراری رابطه/ وصل مربوط بە(د گفتن
مربوط (گوئيم » برهوت«کە اکنون » اوت بَرّه«، )مربوط بەفروريزندگی(اسرائيليانِ باستان بوده 

وط مرب(باشد » عتابوت«، و بسياری واژگان ديگر از جمله تابوت کە شايد تلفظ يونانیِ )بيابان/ بەبَر
» تابوه«تابوت را اکنون ). پذيرفته نشسته و موسا را بەحضور می تختی کە خدا رويش می/ بەعتاب

 .ترين مقدسهای معنوی گويند، يعنی مقدس
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  ميترَ بود، و نمازگاهِ پيشينِ همان نيايش معبد او ١پيشترها بتِ ميترَ گذاشته شده بود؛ کە بود
شد، ولی اکنون  ز برای ميترَ خوانده می ساآهنگِ بەپيشترها کە درگاه او همان سرودهائی بودبە

مسيح نزد اينها همۀ خصوصيات ميترَ را با خود داشت ولی او . نام او جای نام ميترَ را گرفته بود
  . پسر آسمان بود) تلفظ يونانیِ ايشوع(ايسوس کە   بلنه ميترَ پسر آسمان

 همان عيسای  مسيح نيز بەمسيحيت درآورده شده بودنداز مانويت کە برای جماعاتی
 خودِ خدا در کائنات دخل و همچونرفت و  شمار می بە ذات خداتجلیِ کە  مانی بودآسمانیِ

  . تصرف داشت
مسيحيت درآمده بودند  بەاز فرهنگ ديرينۀ مصری کە برای مصريان و بخشی از شاميان

) ءمريمِ عذرا( شکل ديگری از فرعونان کهن مصر بود، روح خدا در رحم يک دوشيزه مسيحْ
شکل يک انسان بر زمين آمده بود تا سلطنت کند؛ لذا ذات مسيح ترکيبی  بەنهاده شده بود و

  ). روحِ خدا و تنِ انسان، لاهوت و ناسوت(بود از خدا و انسان 
و اين را در جای خود (از ديرباز زير تأثير فرهنگ دينی مصريان بودند  کە برای يونانيان

ه مسيح مصريان بود؛ زيرا در فرهنگ يونانيان نيز خدا مسيح دارای خصوصيتِ مشاب) ديديم
را در جای خود ضمن سخن از دين و خدايان يونانی و سخن از  گونه بود، و اين ن يک ذات انسا

  . خدايی اسکندر و جانشينانش ديديم
رودان نيز مسيح شکل ديگری   و برای بوميان ميانفلسطينشده در   مسيحیبرای يهودانِ

آفريده شده بود تا پيامبرشاه  کە ان کهنِ اسرائيل و بابل و آشور بود، يعنی مردیاز پيامبرشاه
گزيده و معصوم کە   بلگزيدۀ خدا بود ولی خدا نبود و ذات خدايی نيز در او نبود گرچە باشد؛ و

  راهِ وحی احکام و قوانين را ازگرفت و میبود و برای ادارۀ امور جهان همواره از خدا رهنمود 
   .کرد ريافت میخدا د

های سدۀ پنجم  غربی تا نيمه شدۀ خاورميانۀ در ميان جماعات مسيحی کە چنين بود
خدا، و  يکی خدای کامل، يکی انسان: مسيح با سه ويژگی وارد باورهای دينی شد مسيحی سه

 سرِ ذاتِ عيسا مباحثی و در محافل دينیِ مسيحيان بر. ديگری انسانِ گزيدۀ آسمان و پيامبرِ خدا
ها و کتابهائی توسط کشيشان پيروِ  ها و نامه اندک اوج گرفت، و رساله پديدار شد و اندک

 هرکدام از سه  بزرگِ پيروِهرکدام از سه طرز فکر نوشته و منتشر شد، و محافل دينی و کشيشانِ
. باری دارد داستان دراز و اندوه کە منازعه افکند، بەطرز فکر را رو درروی همديگر قرار داد و
خدايیِ  نيمه بەخدايیِ کاملِ عيسا و کشيشان معتقد بەشديدترين اختلافها ميان کشيشان معتقد

                                                 
  . تلفظ کردند کە تا امروز مانده است» محراب«مهراوَه را سريانيها مِهرابَه گفتند و عربها بعدها . 1
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 کە انسان بودن و نبی بودنِ عيسا بەمعتقدان). طرز فکر ميترايی و طرز فکر فرعونی(عيسا بود 
 کلی از منازعات کە بە بودند چنان در اقليت بودند و شمال آفريقا در عراق و فلسطيناعمومً

از اين طرزِ فکرِ سومی  .ناميدند دو طرز فکر ديگر را مشرک می بەبرکنار ماندند و معتقدان
مسيحيتی شکل گرفته بود کە يک کشيشی بەنام آريوس کە در اوائل سدۀ چهارم مسيحی در 
ليبی ظهور کرده بود باورهايش را تدوين و تبليغ کرده بود؛ و اين تنها مسيحيتِ توحيدی بود، 

انش در اقليت و همواره مورد اذيت و آزار بودند؛ زيرا کليساهای دو مسيحيتِ ديگر ولی پيرو
   ١.شمردند کە گفتند عيسا بشر و برگزيدۀ خدا بوده است کافر می اينها را بەخاطر آن

طرفْ يکديگر را تکفير   دوناسوتی، بسياری از کشيشانِ/ گيری منازعاتِ لاهوتی با اوج
دار  بەها نشين در فتنه نِ از اين يا آن طرف در شهرهای مسيحیکردند، و شماری از کشيشا

 تر بودند کشيشان معتقد قوی کە داران هرکدام از دو مذهب در هر شهری طرف. آويخته شدند
کە   چوندين درست درآيد، و بەتوبه کند و کە کردند مذهب ديگر را بازداشت و شکنجه میبە

 تًاگزارشهای نسب. شد  در زير شکنجه کشته میلاًو معم مغلوبگرفتند طرفِ مقاومت صورت می
 های پنجم و ششمِ ب در تأليفات سدهمفصلی از کشته شدن کشيشان در مسيرِ تحميل مذه

آورَد کە  انديش را بەترحم درمی  کە خواندنشان انسانهای نيکه استمسيحيان برای ما بازماند
   .اند کشيده  رنجها میزده برای تحميل دين يا حفظ دينشان چە بدبختهای توهم

عيسا در شکمش  کە آيا مريم کە سرِ آن بود بر» اصوليونِ مسيحی«يک جنبه از نزاع اين 
 ويژه؟ و آيا بدن پرورده شده بوده خدا است يا مادر خدا يا يک بشر معمولی ولی با تقدسِ

 بود پس مادی عيسا خدا بوده يا ذات عيسا خدا بوده و بدن ماديش بشر؟ اگر او خدای مجسم
؛ و زِيَد می و اکنون با همان جسم مادی در آسمان  استآسمان صعود کرده بەاو با همان بدنش

 در روز صعودش کە همان شکل و هيأتی نازل خواهد شد بەچون هنگام ظهورش فرارسد
اما اگر بدن ماديش بشر بوده، اين بدن وقتی بر دار زده شده مثل هر بشر . آسمان داشته استبە

   . او خاکیِتنِدر آسمان است ذات عيسا است نه کە   آنمرده است، وديگری 
دانستند   خدای مجسم میای روميان و ارمنيان و اناتوليانون ميترچهمعيسا را  کە آنها

 کند و  و اکنون در آسمان خدايی می استآسمان رفته بەعيسا با بدن خاکيش کە گفتند می
چون مصريان و يونانيانِ باستان عيسا را هم کە آنها. مين برخواهد گشتز   بەقت خودو بە

خدا است کە   آنآسمان رفته نه بدن خاکيش، و بەذات او کە گفتند دانستند می خدا می نيمه
                                                 

داستانهای قرآن . کريم بازتاب يافته است همين مسيحيت است کە در قرآن  مسيحيتِ موردِ محبتی.1
 . کريم دربارۀ مسيح و مريم نيز همسانِ داستانهای اينها است
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   .ذات عيسا است نه جسم او
گفتند شخص  ئی می عده کە سر اين بود  دو مذهب برعبارتِ ديگر، نزاع کشيشانِ پيروِ به

کند  اکنون در آسمان است و خدايی می کە  و آن عيسا است،دهعيسا با جسم و روحش خدا بو
تنِ خاکی عيسا خدا نبوه ولی روحش  کە گفتند همان تنِ خاکی عيسا است؛ و عدۀ ديگری می

   .کند خدا بوده، و اينک روحش در آسمان است و خدايی می
ش کشيده اين بحث در ميان کشيشان بەپي کە آن علت مطرح شده بودا بەاين مسئله اساسً

  شده و هنگام ظهور مسيح فرارسيده است و اوگير جهانمسيحيتْ  کە  اينکشده بود کە
پيشتر در ميان مردم بوده ظهور خواهد کرد يا  کە ودی ظهور خواهد کرد، آيا همان بدن عيساز بە

 تا بر جهان پيشين خواهد آمد  بارِهمچون ديگربارهبدن ديگری وارد شده و  بەروح خدا
شخص عيسا زنده و غائب است  کە گفتند طرف می   يککشيشانِ کە در اينجا بود. ندسلطنت ک

تن عيسا زنده  کە گفتند و کشيشان طرفِ ديگر می. ودی برخواهد گشتز  بەو در آسمان است و
 .خواهد آمد بارِ قبلی همچونودی ز  بەنيست و روحش زنده و غائب است و در آسمانها است و

   .کشتند همديگر را تکفير کرده میسر اين موضوعْ  و بر
حدت لاهوت و ناسوت در شخص و   بە مسيحی معتقدئی از اصوليونِ ، عدهديگربيان  به

سوای ذات ) تن خاکی مسيح(ناسوتِ مسيح  کە ئی ديگر معتقد بودند عيسا مسيح بودند، و عده
 بر زمين آمده برای مدتی کە مسيح خدای مجسم است کە گفتند دستۀ اول می.  او استلاهوتیِ
رو مريم را بايد مادر خدا ناميد و در مريم نيز خدايی  آسمان برگشته است؛ از اين بەسپس

يکی در  کە بود) نظريۀ اقانيم ثلاثه( جهان نتيجۀ اين نظريه سه خدايی بودنِ. جستجو کرد
ئب غا کە ؛ ديگری عيسا مسيح بودو خدای ازلی و ابدی و آفريدگارِ جهانزيست  آسمانها می

حالی کە در عين  کە بود و معلوم نبود در کجای آسمان يا زمين است؛ و سومی مادرش مريم بود،
زيَد و هرگاه لازم باشد برای  در ميان مردم می کە مرده است عقيده برآن بود کە دانستند همه می

   .شود مسيحيان حاضر می بەمدد کردن
توسط عملِ خدا در  کە ی استتن خاکی عيسا يک موجود بشر کە گفتند دستۀ دوم می

 درآميختن خدا با مادر فرعون و همانند،  استخدا با مريم درآميخته(رحم مريم پديد آمده 
در تنش دميده شده او را خدايی بخشيده است؛ پس بايد او  کە ، و روح خدايی)مادر اسکندر

ن عقيده خدای بنابر اي. را پسر خدا ناميد ولی مادرش مريم مادر عيسا است نه مادر خدا
 بود، و عيسا تَجَلّی ذات او بر زمين، و مادرش مريم يک ذات مقدس بود اما يهوه حقيقی ايل

 نام بەکشيشیاين باورِ برخاسته از دينِ مصريانِ باستان را . او را خدا لقب داد کە شد نمی
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 مسيح عقيده تنِخدايی کە بە  ايناتهام بەنسطوريوس. کرده بود در انتاکيه تئوريزه نسَطوريوس
ليبيا تبعيد شد سپس در مصر درگذشت  بەحکم کليسای شهر افسوس تکفير شد، و بەنداشت

 در سرزمينهای امپراتوری روم توسط کشيشان مخالفِ يوسپس پيروان نسطور از آن. )م۴۳۱(
 فعاليتهای دينی در آزادیِ. گريختند ايران می بەمذهبِ او مورد سرکوب واقع شدند و پيوسته

 در شهرهای حَرّان و نَصيبَين و گُوَندشاپور مستقر شوند و کە اين مهاجران امکان داد بەايران
ناشی از جهاد کشيشان ارمنستان برضد  کە  مسيحيانالبته در دوران سرکوبِ. تبليغ بپردازندبە

  از آزار و فشار مصون نماندند، زيرا اينها نيز برای مدتِ زودگذریها هم ايران بود اين بيچاره
   . نداشتندشدگان مسيحی مردم برای تغييردادن دينشان دست کمی از بقيۀ در ارعاب و فشارِ

داران تجزيۀ لاهوت و ناسوت بر  رودان، طرف  شمال ميان مسيحیِسرانجام، در محافلِ
شان را قلع و قمع کردند و راه خود را از راه کليسای غربی   مذهبیرقيبان پيروز آمدند و رقيبانِ

طور کلی با  بە)پيروان مذهب نسطوری(رودان   ميانمسيحيانِ کە اين امر سبب شد. ندجدا کرد
. کليسای رسمی امپراتوری قطع رابطه کنند و کليسای نَصيبَين را مرکز دينی خويش قرار دهند

کە  چنان مخالف مذهب نسطوری همراه بود،  کشيشانِآميزِ اين عمل با تصفيۀ بسيار خشونت
حکمِ برصوما  بەدار وحدت لاهوت و ناسوت بود، طرف کە يسای نَصيبَينرئيس کل» بابوای«
حکم کفرش را کە   آنو پس از) ۴۵۱حوالی ( و زندانی شد بازداشت) جانشين نسطوريوس(

برصوما صادر کرد او را از سرانگشتانش آويختند، و زير شکنجۀ شديد قرار دادند تا توبه کند، 
   . شکنجه کشتندتوبه نکرد او را در زيرکە   چونو

دولت ايران . داران دو مذهب تا زمان درگذشتِ يزدگرد دوم در اوج خود بود نزاع طرف
سبب ضديتشان با دين رسمی دولت روم حمايت و رهبرانشان را تقويت  بەنيز از نسطوريها

ديدند بسياری از  از دولت ايران می کە سبب نوازشهائی بەرهبران نسطوريها نيز. کرد می
غذای لذيذ بخورند و  کە با طبع بشر ناسازگار بود را رها کردند، پذيرفتند کە شان  دينیسنتهای

پوشی نکنند، شادی را تحريم نکنند، در جشنها شرکت  ازدواج و توالد و تناسل کنند، ژنده
   .بار کفران نکنند  خشک و زيانورزند، و نعمتهای خدادادی را با زهدِ

 کە های کشيشانشان برضد يکديگر و جهاد خونينینزاع مذهبی مسيحيان و افشاگري
 کشورِ ساسانیپس کسی در  از آن کە اه افکندند، از سوئی سبب شدر   بەبرای تصفيۀ يکديگر

د؛ و از سوی افت نهانديشۀ تغييردادن دين خودش  بەزيرِ تأثير تبليغات مسيحيان قرار نگيرد و
ه قطع شد، و مسيحيت از حالت دين ديگر رابطۀ مسيحيان ايران با دولت روم برای هميش

عايای ر  بەدولت ايران در سياست خود نسبت کە همين امر سبب شد. سياسی بيرون آمد
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 مسيحيان خاتمه داده اجازه دهدفعالينِ دوران سرکوب دينی  بەمسيحی کشور تجديد نظر کند و
ی ارمنستان و اما رخدادها. کار گمارده شوند بە در ادارات دولتیبارِ ديگرمسيحيان کە 
 ئی مسيحيان بدبين کرده بود، و هر مسيحی بە آن همۀ محافل دينی کشور را نسبتآمدهای پی
 کە شد؛ و اين کاری بود نظر آنها عامل بيگانگان و دشمنان شمرده می بەصرف مسيحی بودنبە

ين حد آنها در معامله با ميترَيَسنان و مزدايَسنان و آئ تعصب خشک کشيشان و خشونتهای بی
 فاداری مسيحيانو  بە ترديد ايرانيان نسبتسر مسيحيان ايران آورده باعثِ بر مَزدايَسنَە

   .دولت ايران شده بودبە
در کنارِ باورهای ميترايی و فرعونی کە گفتيم دو مسيحيتِ متنازع را شکل داد، باورهای 

 در سدۀ ششم هبْاين مذ. شده نيز مسيحيتِ زهدگرای خودآزار بەوجود آورد مانويانِ مسيحی
با تاثيرهای برادعی .  بوديعقوب برادعینام  بەتبار مسيحی رهبرشان يک کشيش اسرائيلی

در نيمۀ اين سده کليسای خودش را در سرزمين بسياری کە از زهدِ مانويانِ شامی گرفته بود 
گرِ  غکند، تبليسازی  پرستانه پاک دين مسيح را از آلايش بت کە کوشيد، اسرائيل بنياد نهاد
پس اين  از اين. رددين مسيح درآوَ بەبرخی از يهوديان را نيز توانست کە  وبسيار پرکاری بود،
 يعقوبیادعی منسوب شده يعقوب بر بە خاورميانه مذهبشانپرستِ  غيرِ بتبخش از مسيحيانِ

دين اينها با دين رسمیِ کليساهای مورد حمايت دولت روم همسانی  کە از آنجا. ناميده شدند
نداشت سرکوب گستردۀ پيروان مذهب يعقوبی توسط کشيشان کليساهای رسمیِ دولت روم با 

 اه افتاد، و بسياری از رهبرانشان از بيم جانشان ور  بەاستفاده از دستگاه سرکوب دولتی
درون  بە، و برخی نيزدرونِ عراق گريخته بەدولت ايران پناهنده شدند بەخاطر حفظ دينشانبە

اينها در حقيقتِ خويش . در ميان قبايل حجاز شدند د و شماری از آنهاگريختنعربستان 
  . مانويانی با نام مسيحی بودند کە مانويت را گم کرده بودند

تاپرست بودند و عيسا مسيح را پيامبری همسانِ  پيروانِ مذهبِ آريوسی کە گفتيم يک
. کشيدند  مسيحيتِ ديگر میشمردند بيشترين آزار را از جانب سه ديگر پيامبران اسرائيلی می

زيستند، و شمار بسياری از آنها بەدرون  اينها نيز همواره در آوارگی در ديارهای دوست می
سازی برای  تاپرستی پرداختند، و در زمينه عربستان رفتند و در ميان قبايل عرب بەتبليغِ يک

  .  داشتندتاپرستی و عقيده بە نبوت و قيامت و حشر و نشر نقش اساسی پيدايش يک
 مورد حمايت دولت روم برای تبليغ مسيحيت در ميان قبايل در زمان يزدگرد دوم کشيشانِ

کردند، زيرا روميان  در درون مرزهای ايران بود نيز فعاليت می کە شمالی و شرقی عربستان
های  اين مناطق داشتند و اميدوار بودند با گسترش مسيحيت در اين مناطق زمينه بەچشم طمع
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زمان حاکميت منطقۀ شرقی  در آن. امپراتوری روم فراهم گردد بەستن اين سرزمينهاپيو
در دست رئيس قبايل )  عربستاناکنون استان منطقۀ شرقی(عربستان در غرب دريای پارس 

 بد دين مسيح را پذيرفت و نسبت اين اسپ. گرفته بود» بد اسپ«لقب  کە عبدالقيس بود
. شام گريخت بەبازداشت او گرفت، و او بەربار ايران تصميمد. دولت روم علاقه نشان دادبە

او  بە عربها راگرمی استقبال کرد و سپهبدیِ بە لشکرهای عرب در شام از او رومیِده فرمان
های ضد ايرانی برپا شود  در ميان قبايل عبدالقيس فتنه کە رفت بيم آن می کە از آنجا. سپرد

 دربار روم وارد مذاکره شد، ولی از نتيجۀ اين مذاکرات بد با دربار ايران برای استرداد اسپ
   .دست داده نشده است بەخبری

امارت حيره در  کە  فرستادۀ دولت روم در ميان قبايل لخمیدر همين زمان کشيشانِ
 ها نيز کردند، و بخشی از لخمی جنوب فرات و شرق عربستان را داشتند نيز تبليغ می

 نفوذ کشيشان رومی از  بەپيش آمدنزاعهای مسيحيانکە   آنپس از. مسيحيت گرويدندبە
 در ميان اينها کە  امکان يافتند و آريوسياننشين ايران نيز برچيده شد و يعقوبيان مناطق عرب

  بەها با آهنگی کند رو پس مسيحيت در ميان عبدالقيس و لخمی از آن. تبليغ بپردازندبە
ها مسيحی شده  حی همۀ عبدالقيس و همۀ لخمیتا اواخر سدۀ ششم مسيکە  چنانگسترش نهاد، 

مردی .  کە ترکيبی از دو مسيحيتِ يعقوبی و آريوسی بودکردند پيروی میی بودند و از مذهب
پيامبر در جوانيش با او  کە نامش در سيرۀ پيامبر اسلام آمده و گفته شده کە بحَيرا راهببەنام 

در  کە د کشيشی از همين قبايل عبدالقيس بودهای نبوت را در محمد دي ارتباط يافت و او نشانه
رو حجاز و شام يک  شمال غربِ عربستان در درون مرزهای امپراتوری روم بر سر راه کاروان

کرد و برايشان داستانهای انبيای  مرکز تبليغی دائر کرده بود و کاروانيان حجازی را مهمان می
   .بد بوده است د او نوادۀ همان اسپشاي. کرد گفت و برای مسيحيت تبليغ می اسرائيلی می

 در درون مرزهای امپراتوری روم نيز اندک اندک) بيابانهای شام(قبايل شمال عربستان 
های سدۀ ششم مسيحی قبايل تغلب و کلب و جِذام و  تا نيمهکە  چنانمسيحيت گرويدند، بە

مسيحيت  بەتميم  از بنیيک قبيلهو ياد اِوخ و بَهراء و غَسّان و نَمِر و بَلقين و بَلّی و عامله و تَن
 کە ترکيبی از باورهای يعقوبيان و کردند  پيروی میسيحيتیتًا از ماينها نيز عمدَ. گرويده بودند
   .آريوسيان بود

شده در درون مرزهای ايران و روم در   عربهای مسيحینيزمسيحيان عراق و خوزستان و 
برآمده از باورهای  مسيحيتِ نوينِ پيرو اتً عمد۔علاوه بر نسطوريها۔اواخر دوران ساسانی 
در قرآن شناسانده شده است همين مسيح  کە آن مسيح و مسيحيتی.  بودنديعقوبيان و آريوسيان
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آميز مسيحيان بيان شده است نيز  در قرآن با باورهای شرک کە نزاعی. و مسيحيت است
   . استی رومآميزِ  با مسيحيتِ شرکآريوسيهادهندۀ تعارض مذهب  بازتاب

خاطر همسانیِ توحيد و  بەچون اسلام ظهور کرد و سپس راه جهاد برای نشر دين گرفت،
ت ، پيروان اين مذهب در سراسر خاورميانۀ غربی در مدنوينِ يادشده مسيحيتِنبوتِ اسلام با 

 کە گفتيم برآمده از باورهای ميترايی و ، و مسيحيتِ رومیبسيار کوتاهی در اسلام حل شدند
 کە با تحولاتی۔تا امروز ) پدرخدا، پسرخدا، روح مقدس(چهره   با يک مسيحِ سهی بودفرعون

بازماندگانِ پيروان مذهب يعقوبی در مصر و شام نيز  . برجا مانده است۔در طول زمان پذيرفته
تحولاتی در مذهبشان پديد آمد و شکل نوينی بەمذهبشان داده شده بەدينِ رسمیِ مسيحيت 

گرانِ مذاهب  در ميان پژوهش) يعقوبيان(» ژاکوبيَن«چە کە اکنون با عنوان  نلذا آ. نزديک شد
ولی . يافتۀ آن است کە شکلِ تحول شود آن مذهبِ اصلی يعقوبی نيست بل مسيحی شناخته می

  . از مسيحيتِ آريوسی هيچ نمانده است، زيرا آنها خيلی زود در اسلام حل شدند
 انیِ مانی نه عيسا پسر مريمِ يهودیِ اهل ناصرهعيسای آسم کە ضمن سخن از مانی ديديم

عنوان يکی از  بەاين عيسا در آغاز آفرينش جهان. يک ذات نورانی و روح خالص بودکە  بل
فريب  کە ايزدان توسط اورمزد منصوب شده بود تا دست آدم را بگيرد و او را راهنمايی کند

 عيسا را با خودشان وارد مسيحيت بعدها مسيحی شدند اين کە مانويانی. ابليس را نخورد
عيسا  بەمسيحيت رسيده بودند نيز اوصاف ميترَ را بەاز ميترائيسم کە شدگانی مسيحی. کردند
 لذا عيسای مسيحيتِ رومی از سدۀ پنجم. نوبۀ خود خدای نورانی و آسمانی بود کە بەدادند

ازجمله . انی داده بودعيسای آسم بەمانی کە بعد خدائی بود با صفتهای ميترَ و صفتهائیبە
ازجمله . ادروزِ عيسا تبديل شدز   کە بەعيسا داده شد زادروزِ ميترَ بود کە بەويژگيهای ميترَ

وز عروج ر  کە بەعيسا داده شد روز عروج فرَوَهَرها بود کە بەميتراييان بەآئينهای ديگر مربوط
 چند. است» عيد پاک«ون نام گرفت، و اکن) شدگی پاک( تبديل شد و روز تطهير  بەآسمانعيسا

ميان عروج عيسا و عروجِ فرَوَهَرها وجود دارد ناشی از اختلاط در تقويم رومی  کە روز تفاوتی
روز تفاوتِ زادروز ميترَ و عيسا نيز  اين تفاوتِ ناشی از اختلاط در تقويم رومی در چند. است

   .شود ديده می
  زبردستِ تاريخ مسيحيت بسيارکَلِّمِترين حکيمِ الهٰی و مُتَدار نامکە سنت اوگوستين 

يک متفکر فعال مسيحی تبديل  بە مانوی فعالِاز يک متفکرِکە   آن پس از١شود، شمرده می
                                                 

متکلم بەکسی گويند کە شناخت وسيعی نسبت بەدين و مذهب خودش و اديان و مذاهب رقيب دارد . 1
محکوم کردنِ رقيبان فکری و دارای قدرت بيان و اقناع بسيار در مجادلات لفظی و قلمی برای 
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های مانی گرفته بود، بسياری از ويژگيهای مانی را برای  از نوشته کە های پرباری شد، با توشه
خصيت عيسا نيز با استفاده از عيسا مصادره کرد، و در پروردنِ باورهای مسيحيتِ رومی و ش

   .بيان کرده بود نقش بسيار اثرگذاری داشت» عيسای آسمانی«مانی برای  کە اوصافی
گرايیِ مانويان در مسيحيتِ   دنياداری و شادزيستیِ ميترَيَسنان و دنياستيزی و رنجنيز،

تا امروز کە  آميزِ شگفتی پديد آورد ضناق تبعد درهم آميخته شد و ترکيبِ بەهای پنجم سده
انگيز دو دين ميترَيَسنَە و مانويت نيست،  مسيحيت کنونی چيزی جز آميزۀ شگفت. برجا است

همين .  آورده بوده در آن نمانده استاسرائيلیشايد مسيحِ  کە و هيچ اثری از تعاليم و آئينهائی
 مسيحان را دربارۀ تاريخی و حقيقی بودن شخصيت عيسا گر پژوهشبرخی از  کە موضوع است

داستانهای انجيلها حکايت از تاريخی و حقيقی  کە شک و ترديد افکنده است، در حالیبە
   .توان مشخص کرد  را نمی تولد و مرگش کە زمانِبودن شخصيتِ او دارد هرچند

  

                                                                                                                               
 .شود علمِ کَلام ناميده میبرند   بەکار میاهلِ کلامئی کە  شيوه. خويش و اثبات عقيدۀ خويش است

هدف يک متکلمِ . نهاده شده است» اقناع«و » تفسير«و » تأويل«و » مغالطه«شالودۀ علمِ کلام بر 
نع کند کە دينشان باطل و باورهاشان دينی آن است کە مردمِ پيروِ دينها يا مذهبهای ديگر را قا

نادرست و مايۀ درد و رنج و بدبختی است، و دين ما و باورهای ما تنها باورهای درست و حقيقی و 
  . آور است پذيرفتنی و سعادت
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